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 فصل اول
 

. ناا  اسا    ن ناود بایم  آوردبخ  هش از بش کاد  درکغا، سرزمین نگون»

جاا   آن را سرزمین مادری بنامیم هش گورستان ماسا    آن میتوان  مهجا 

 و آسهاش  جاا   آن دکا    توان  نمرا نن س بر لب  نبران  بهش جز از همش جا 

انا وس   هاش جا  آن .آسمان شکاف را گوش شنواک  نیس  یادهاکفرنالش و 

و چون ناقوس عزا باش ناوا در آکا ، همتار      !جانکاس چیزکس  همش جا کاب

از عمار گییسا  هاش     تر هوتاسمردان  از برای هیس  و عمر نیخ پرسن   م

 «.گیرشان شود هش بیماری گرکبان آنپیش از  رن یم  مو  زنن   مبر هلاس 

 
 «چهار، مجلس سه ی پردهمکبث، »

 
باکا  باش هماان    . نباود  مکبث بااب ماییم  . هتاب را بستم و هنار گذاشتم

 .گشتم برم رومئو و ژولی  

شمس  باود هاش باا صا ای      مامانشاد  ی نن سص ای  ...هس  نن ک  

، مخیوط ش س و بش ساخت  قابات تشاخی     نانمنن س شیهش مانن  توران 

احتمالا هاسامیخ  . را تیز هردم هاکم گوشهم  . ..یبین  دکگر ی  نن س .بود
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دوباارس  . گفا   ما  راس و سافر   ،شمس  چیزهاک  راجع بش پت مامان. بود

 .راس افتادس بود شان   فالگیریبساط فال و 

دکاخ  آ. ان انتم و از اتاق بیرون رفاتم  برناستم و هتاب را روی تخ 

بیااکم و   باا دکا ن مان باا ننا س گفا       . هم بش جمعشان اضافش ش س باود 

زنان باش  سرم را تکان دادم و لبخن . بگیردقهوس بخورم تا فالم را  فنجان 

انالاق  » :هاش  آما  شمسا    ماماان صا ای   جاا  هماان از . رفتم آشپزنانش

 «!شش نحسش عین نالش

. دکخ و توران نانم هم بش ننا س افتادنا   آ طوری هش. بین  بین  نن ک م

اگار   دانام  ما  ن. کشان نشستمرو روبشرکختم و بش هال برگشتم و  ای قهوس

 طاور  چاش شمسا    ماماان نبود،  ها آن ای دورس های هردن بازیاکن فال و 

 !را بگذران  وقتش نواس  م 

مطمائن  »   گفا  ای بامزسنخودی  ی دکخ دوبارس نگاهم هرد و با نن سآ

 «فالم را ببین ؟ نواهم نم هستم هش 

ناپش چنبارس زدم  سرم را بش نشانش نف  تکان دادم و چهار زانو روی ها

نیم ساع  بع  باا  . سپردمگوش  ها آنزنک   نالش های حرفو با علاقش بش 

دکار   ام مصااحبش هرد عجیش هانم تاا باش     کادآوری. زنگ سارا از جا پرک م

باکا   . روی میز گذاشتم و بش طرف اتاق دوکا م  جا همانفنجان را . نرسم

ها بش طور گیج  زگ تا. هردم م حتما قرارها و هارهاکم را جاک  کادداش  

ش هما  آنرا هاش   ای ش س بودم و نزدکخ بود مصااحبش  هم حواس ای هنن س

اگاار بااش مصاااحبش . از دساا  باا هم هااردس بااودم رکاازی برنامااشبااراکش 

 !هش  م سیما مرا  رسی م نم 

هیچ اک س ناص  ن اشتم هش مردم در کخ مصاحبش هااری چاش لباسا     

ساارا  . ز مناساب  بپوشام  تاا چیا   هارد  ما  اگر سارا بود همخ ! پوشن  م 
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دقیقاا  . زماان  مناساب اسا    هش چش لباس  بارای چاش    دانس  م  همیشش

 !برعکس من

ترافیاخ  درگیار  وساکیم را برداشتم و از نانش بیرون زدم و دعا هردم 

رسی م، ول  ظااهرا هناوز چیازی     ای دقیقشزمان  پانزدس  تأنیربا . نشوم

ناودم  . نشستش بود گوش تا گوش دنتر و پسر جوان. شروع نش س بود

 .جا هردم و وساکیم را روی زانوانم گذاشتم یرا میان پسر و دنتر

رسام    های لباسبیشتر مصاحبش شون گان . ان انتمنگاه  بش اطرافم 

... مانتوهای هت  شایخ باا هفاش پاشانش بینا  و مقنعاش و      . پوشی س بودن 

 هااکم  لبااس هااملا مشاخ  باود    . را مخفا  هانم   ام ناامیا ی سع  هردم 

 .مناسب مصاحبش هاری نیس 

منشا  شایخ و ناوش بار و روکاا  هاش ماانتوی هتا  فارم و مقنعااش         

ش را هج از مقنعش بیارون  ن ویمهمان اری پوشی س بود و هم  از موهای ب

تاا در   هنا   ما  گذاشتش بود، گف  هش مصاحبش را طبق حروف الفبا تنظایم  

 .حق هس  اجحاف نشود

اکان حسااب احتماالا مان      باا . پوف  هردم و محکم سر جااکم نشساتم  

اسام اولاین مصااحبش    . رفاتم  م هش برای مصاحبش  ش م م نفری  آنرکن

  بارای شارهت  . نگاه  بش اطراف هاردم . شون س نوان س ش  و دانت رف 

هاش در ساق     هااک   فاهنا و  ها پردازیاما نور  مهن س  هم  سادس بود،

 های انتمانسدکوار پر از عکس . هار ش س بود، بسیار نو و آوانگارد بود

و روی  نود شره  هشی س شا س باود  توسط  شان  نقششمعروف  بود هش 

باش   آزادیاز بار    ای دکوار اصی  سالن، پوستر بزرگ قاب گرفتاش شا س  

 .نورد چشم م 

طاوری   اکان حا اقت  . و مشغول ش م مآوردهتاب مکبث را از هیفم در  
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 .دن دا م هش پاهاکشان را تکان تکان  م دک م را ناسترس هسان  

را هتااب  . تنها ساش نفار در اتااق مانا س باودکم     . زمان بش هن ی گذش 

نگاس پار  . برناستم جا از را نوان  ممنش  هش اسم. بستم و هنار گذاشتم

. از تعجب  بش سرو وضعم هارد هاش باعاث شا  از نجالا  سار  شاوم       

 ام پیشاان  اماا دوباارس روی    کم را بیشتر در شال فرو هردم،جیوی موها

نگاس او بش النگوهاکم باود هاش رناگ و    . بت میز پذکرش اکستادممقا. رکخ 

زد و  ای مؤدباناش لبخنا   . هاپشانم بیارون زدس باود    آستینوارنگ از زکر 

باش  دستم داد و اشاارس هارد    هاغذی را هش اسم و مشخصاتم روکش بود

 .اتاق سم  چپ سالن بروم

وری طا نور و روشن باود،   اتاق پر. بش در زدم و دانت ش م ای ضربش

پشا  میاز   . بستش شاود  نانودآگاسباعث ش  برای چن  ثانیش چشمانم  هش

هنار پنجارس، ماردی نشساتش و سارش پااکین باود و تنا  تنا  چیازی را          

تار و نزدکاخ باش در ورودی، ناانم و      هم  اکان طارف  . هرد م کادداش  

هام   تاا   لاپ روی هاناپاش نشساتش بودنا  و مقا اری هاغاذ و کاخ        ک آقا

باک   دانستم نم . ای هوتاس پذکراک  گذاشتش ش س بودمقابیشان روی میزه

 !سراغ ه امشان بروم

 تاوی ا از روی هاغاذهای  مردی هش روی هاناپش نشستش بود سارش ر  

نزدکاخ  و با دستش اشارس هرد  ان ان و نگاه  بش من  آورددستش بالا 

سع  هاردم لارزش   . ت  بوداکضتق انش و پر از نارنگاهش هاملا من. شوم

اماا اصالا    نادک س بگیرم، اکجاد ش س بود ام مع سرس را هش در نفی  است

نگاس پر از اکراد و دهاان  هاش ساخ  و     آنمخصوصا با . نبود پذکر امکان

جیو رفتم، اماا محکام باش    . هرد م  ممحکم بش هم فشردس ش س بود و نگاه

باا سار    چیزی نمان س باود هاش  . هش مقابیم بود نوردم میز عسی  هوچک 
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اما بش سخت  نودم را جمع و جاور هاردم و    بیفتم، فرشانروی هر دو ن

 .آم مبا ه  دس  روی میز فرود 

حاالا   مارد   ناراض قیافش . صاف اکستادم و سع  هردم تیوتیو نخورم

زن جاوان هناار دساتش باش ساخت  جیاوی       . پر از تعجب هم شا س باود  

در . از حاالات مارد را ن اشا     ها ام  هایچ اما نگااهش   ،را گرف  اش نن س

 .هم بود آرامقیق  حت  مهربان و ح

جیب  اش توجش مردی هش پش  میز بزرگ رکاس  نشستش بود همحالا 

صورتش بش ناطر نور . هرد م ش را هنار گذاشتش و نگاهم قیم. ش س بود

مارد روی  . ش  نم بش درست  دک س  ،تابی  م زکادی هش از پنجرس بش دانت 

، دساتش را  آناما قبات از   م،بنشین هاناپش با دستش اشارس هرد مقابیشان

برگاش را  . هش منش  بیرون بش من دادس بوددراز هرد  ای برگشبرای گرفتن 

 .دستش را دادم و مقابیشان نشستم

 هاش  حال را بش نانم هنار دستش داد و در آننگاه  بش برگش ان ان  و 

را روی زانوانش گذاشتش و دستانش را مقابت دهانش بش هام   هاکش آرنج

اکن باار نگااهش پار    . ان ان  نگاه  دوبارس بش سرتاپاکم س بود،قلاب هرد

متعجاب   هاملا از دک ن سارو وضاعم   رسی  م بیشتر بش نظر . اکراد نبود

 .ش س اس 

شال پشام  قرماز و   نوردی و  زمخ  و کغور هوس های چکمش آنمن با 

 آنهاش تاا   نباودم  هسان   شبیشدار، اصلا هاپشن کقش نزهوتاس و  مانتوی

النگوهاای   نواساتم  م تازس اگر . بودن  آم سای مصاحبش بش اتاق لحظش بر

را فااهتور بگیارم، بااز هام ظااهرا       ام دنتراناش رنگین و موهای چتری و 

 .مناسب نبودم

احتمالا بش اکن نتیجش رسی  هش مان عجیاب   . نفسش را محکم بیرون داد
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هاغذ از روی میاز هوتااس مقاابیش برداشا  و      ای صفحش. و غرکب هستم

اگر اکان  . وضعم و شاک  چیزی راجع بش سر. کادداش  هرد آنی در چیز

، من در اکن زمینش ح اقت ساش چهاار نمارس    داش موضوع کخ نمرس منف  

 .باشم آرامهردم  تلاشنفسم را حبس هردم و ! منف  گرفتش بودم

 ...نب ا

چنان روی مان نگااس   انم هنار دستش داد و نگاهش را همهاغذ را بش ن

 .و سع  هردم جای دکگری را نگاس هنم سر  ش م. داش 

 ...نانم کی ا ا

 :لبش هم  بالا رف  و گف  ی گوشش. مجبور ش م دوبارس نگاهش هنم

 .هاتون بتونش نظر ما رو جیب هنش شاک  طرح و ب کن ببینم،هاتون طرح ا

 مؤدباناش نم ش م و . معن  حرفش هاملا واضح بود. قیبم پاکین رکخ 

 هاا  بعض از  !، هاملا با دق هرد م با دق  نگاس  .ش هردمرا تق کم ها طرح

را بش ناانم هناار دساتش هام نشاان       ها بعض ، ول  گذش  م سرسری 

 .داد م 

اساترس دچاار بیارون    شا ت  باز هم از  دانستم م . نورد م دلم پیچ 

صا ای بحاث و   . روی صن ل  چسابان م  تر محکمنودم را . ام ش سروی 

. شانی م  نما  د و مان واقعاا چیازی    باو  آهساتش  ای زمزمشتبادل نظرشان 

 .عاقب  نانم هم شروع بش صحب  هرد

 ش ک ؟ آشنابا شره  ما  ای واسطشنانم کی ا شما با چش  ا

باش نظار   نودش هم بسیار زکباا و ناازنین   . و مهربان بود آراملحنش 

 .رسی  م 

معرف   رو اکنجااکشون . نانم فرهمن  برای من وق  مصاحبش گرفتن ا

 .هردن
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نگااهش  بعا   هما   . و باا حیارت نگااهم هارد     آما  محکم بالا سر مرد 

 .ش  تر ملاکم

 سیما فرهمن ؟ ا

 .بیش ا

 شما چش نسبت  با سیما دارک ؟ ا

 اش همیشاگ   های موفقی اعتماد بش نفس و  آنسع  هردم سیما را با 

 :گفتم آسبا . اما ش ن  نبود در ذهنم هنار بزنم،

 .هستم ش نواهرزادس ا

ای هااش   !کن حال  متنفر بودماز ا ق ر چش. بالا پرک هر دو ابروی مرد 

زکبااک   . اعتماد بش نفس سایما و مهرباان  ساارا را باش ارد باردس باودم      

 هاا  اکان از هماش   ای میغمشاما من  ...شمس  را مامانو محکم بودن  مادرم

 .ش س بودم

 اش توجاش از گوشش چشم دک م هش مرد پش  میز رکاس  هام دوباارس   

نییا  معاروف    اکنجاا ظاهرا سیما در . را هنار گذاش ش یمجیب ش  و ق

 .بود

 !عجب ا

چشامانم  . حرف داشا   ک ، دنیاآم اکن عجب هش از دهان مرد بیرون 

هوتااس بساتم و دعاا هاردم هاش اکان مصااحبش بسایار          ای لحظاش را برای 

ن اشاتش   هر چش زودتر تمام شود، حت  اگر هایچ نفعا  باراکم    نانوشاکن 

 .ن اش باش  هش قطعا 

را برگردانا  و   هااکم  طارح ب ل ش  و مارد   و نگاه  بین زن و مرد رد

 :گف 

هفتش باش شاما اعالام     آنرنتیجش مصاحبش تا . برک  نانم کی ا تونی  م  ا
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 .شش م 

را زکار بغیام زدم و    هااکم  طارح  ،توانساتم  ما  حالت  هش  ترکن سرکعبا 

 .رفتمن احافظ  هوتاه  هردم و بیرون 

از هنارش رد شا م و باا منشا     . ستادس بودنفر بع  از من پش  در اک

احساس رهاک  از زن ان را . ن احافظ  هردم و از در شره  بیرون زدم

را  هااکم  طرحرو نشستم تا  روی نیمک  هنار پیادس ای لحظشن بیرو. داشتم

بع  هم تاهس  گارفتم و باش ناناش    . هش با عجیش برداشتش بودم، مرتب هنم

 .برگشتم

*** 

را هام   منبری از شره  نش  و من همان ان   امی  هفتش هیچ آنرتا 

نیاازی   !دانسا   ما  بش اکن هار نیااز داشاتم، نا ا     ق ر چش. از دس  دادم

مستقت باشم، ولا    نواستم م من . ش  نم روح  هش با هیچ پول  هامت 

 .ظاهرا ش ن  نبود

مقابات  . هیفم گذاشتم و از در هلاس زبان بیرون زدم دانتوساکیم را 

، گوشا  را پیا ا   مهایف  دانت های پرتمیان نرت و . م زنگ نورددر تیفن

 .هردم و موفق ش م قبت از قطع ش ن، تماس را برقرار هنم

اسمارت »هش گف  از طرف شره   نانم  بود آهستشص ای ظرک  و 

 .باشمجا  آن ساع  نش صبح رأستماس گرفتش و باک  فردا  «هاووس

وز کاخ روز از تاارکخ  هاش    امار . دهانم از ش ت تعجب باز مان س بود

. گرفا   ام ننا س . گذشاتش باود   ای اعلام نتیجش نهاک  گفتاش بودنا   بر ها آن

 مان نشاان باودم هاش در نهاکا  تصامیم باش       هاک  نخودیاحتمالا من جز 

 .شاک  هم اکن موفقی  را مرهون سیما بودم. گرفتش ش س بود

ی فردا چاش  بش نانش رفتم و اکن بار با سارا تماس گرفتم و پرسی م برا
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تاا فاردا مارا میات کاخ       آک  م گف  هش امشب نودش  ای نن سبا . بپوشم

 .دنتر بچش اول ابت اک  بش م رسش برسان 

ناوب کاادم   . وقت  برای اولین بار م رسش رفاتم، سایما هماراهم باود    

را گرف  و هم  نام شا  و    مدست اش ج یقیافش محکم و  آناس  هش با 

مان  . ر اسا  هیا  دوسا  پیا ا هانم     گف  اصلا نگران نباشم، چاون قارا  

 هاا  هتااب جان  هاش در  در ن جا نادوست آندوس  پی ا هردم، ول  نش از 

باا   هاا  رماندوس  داشتم دوست  پی ا هنم هش میت  همیشش. شود م گفتش 

 سار  ساربش دنترانش داشتش باشایم و   های درگوش شون  و نن س و  هم

هنایم و از اولاین دل   کا   برای هم از اولین عشقمان تعر پسرها بگذارکم،

 وقا   هایچ صمیم  پی ا هاردم و ناش    چنانآن دوس اما من نش  لرزک نمان،

باش مان    اش علاقاش هیچ پسری  وق  هیچنش حت   عاشق ش م و دلم لرزک ،

 .از ح  کخ دوس  کا نواهر فراتر رف 

ماردان مارا   . دستش دنتران مورد علاقش مردان نیستم آنظاهرا من از 

 ناودم شاک  هم اکراد از . بینن  م س  بهتر از من را ه همیششو  بینن  نم 

هش باشا   و چیزهاک  را هش لازمش کخ دنتر پسار  من سادس هستم. اس 

احتماالا  . گارفتم  نما  را هام   ها سرنخحت  گاه  . هرگز در نودم ن اشتم

 هانم  نم ازدوا   وق  هیچدستش دنتران  هستم هش کا میت سیما  آنمن از 

 .  سنت  نواهم داش و کا میت سارا ازدواج

هر چنا   . اکن بار تقرکبا مناسب بودم. صبح زودتر از نانش بیرون زدم

مانتو و هفش پاشنش بین  و هی  چارم، اصالا احسااس ناودم      آنهش در 

ماانتو و  . داشاتم  هاا  لبااس احساس بیگانگ  ب ی با اکن . بودن را ن اشتم

دنتار   همیشاش  مان . تمام مخیفات، بش غیر از مقنعش، متعیق باش ساارا باود   

اکان هماش رسام     . و النگوهای رنگین بودم ها مهر و مومهتان  و جین و 
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 .هم  سنگین بود براکم بودن

روز  آن هااشهمااان زناا  . آماا مبیاارون  آسانسااورتیوتیااو نااوران از 

باا  . ش انتظاار اکساتادس باود   با  آسانساور ، مقابت داد م مصاحبش را انجام 

 .آسانسور را نگش داش و  ، ول  رسم  زدمؤدبانشلبخن ی  دک نم

 !نانم کی ا ا

 و گااه  باش سار   با تحساین ن . دستش را فشردم دستش را دراز هرد،

بش نظر همسان و ساال   . ش اکن بار هم مهربان بودلبخن . وضعم ان ان 

بار نالاف سایما مجارد      گفا   ما  اما حیقش درون دساتش   ،آم  م  سیما

 .نیس 

 .نجولانش سلام هردم

 .هنم م بفرماکی  نواهش  ا

سرش را هم  هج هرد و بش نانم  هش پش  میز نشستش باود، اشاارس   

 :و گف  زد

 .هنش م نانم نعمت  راهنماکیتون  ا

و  مانا   ما   نواسا   ما  دلم . ش  آسانسوردوبارس لبخن  زد و سوار 

و باش غیار از ناانم     سالن هاملا نیاوت باود  . هرد م  ام نودش راهنماک 

نشساتش بودنا  و مقا اری هاغاذ      هاا  مبات نعمت ، دو نانم دکگر هم روی 

 .هردن  م مقابیشان بود و بش طور ج ی در مورد چیزی بحث 

لبخناا ی از روی . روز بااود آننااانم نعمتاا  همااان منشاا  نوشااگت 

 .هستن  عیوی منتظرم آقای روز بروم هش آنبش اتاق زد و گف   آشناک 

 !قیبم پاکین رکخ 

 هسا  باش  . خ نفر بوددر اتاق تنها ک. بش در زدم و دانت ش م ای ضربش

باود هاش پشا  میاز      احتماالا ماردی   !روز آنغیر از مرد مصاحبش هنن س 
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هرهرس را هم  هنار زدس و  هش هنار پنجرسهمان مرد  رکاس  نشستش بود،

 .هرد م بیرون را نگاس 

 . تابیا  و تنها نور هم  بش دانت ما   بستش بود ها پردس روز آننلاف بر

 .هرد ماهنگچرنی  و  با ص ای وارد ش نم

و چناا  ثانیااش  آماا یااو ج. ساالام هااردم و داناات شاا م و در را بسااتم

از نظر سن  از مردی هش مصااحبش را انجاام دادس   . هرد منگاهموشکافانش 

باش سار    اش زنا گ  احتماالا در اواکات دهاش سا      . باود  تر مسنبود هم  

 توانسا   م احتمالا . اما از نظر چهرس شباه  زکادی بش او داش  برد، م 

 .باش  ترش بزرگدر برا

 :با دستش بش مبیمان اشارس هرد و گف 

 .هنم م بفرماکی  نواهش  ا

روی مبت نشستم، معاذب و هااملا   . ارس بش میز نخورمسع  هردم دوب

مانتو را روی زانوانم صاف هردم و چتری مزاحما  را هاش روی    !آشفتش

 .دمبود، دانت مقنعش فرو بر آم س ام پیشان 

اکان   همیشاش . اکش را روی پاای دکگار انا ان    کخ پا  مقابیم نشس  و

عنصاری  . باود  تر مناسبهم   ول  برای او ، آم م فیگور بش نظرم زنانش 

ناش نییا  عضالان  و عجیاب و     . هاملا مردانش در صورت و ان امش بود

هن ، ول  بش ش ت مردانش  تر مردانشهش او را  سبیی غرکب و نش با رکش و 

 .بود

 .هرد مدکگر هم نگاه ی چن  ثانیشدستانش را بش سینش زد و 

 نانم کی ا؟ ا

انماو باشا ،    هاش  آن با   اش قیافاش . و نگاهش هاردم سرم را بالا گرفتم 

منتق اناش مارد    هاای  نگااس  آناز  ها ام  هایچ هاملا ج ی بود و نوشبختانش 
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 .هرد م نگاس  نیی  سادس. گر را ن اش  مصاحبش

 چیزی میت دارک ؟ ا

 .نش ممنون ا

، اساهال و  هاردم  ما  هر وق  استرس پیا ا   همیشش. ص اکم گرفتش بود

. هاردم  ای سارفش . رف  م بش شمار  هاکم استرسلاکنفخ جز گرفتگ  ص ا،

 .ابروکش هم  بالا رف  تای

 ؟آبکش لیوان  ا

 .سرم را بش نشانش نف  تکان دادم

 !مال استرسش... نش ممنون ا

فا   روکش گبرناس  و با تیفن باش منشا  زکباا   . گوشش لبش بالا رف 

تعا ادی طارح    بعا  هام از قفساش هناار دساتش     . بیاوردبش اتاق  آبهم  

. از جا برناساتم  نانودآگاس. و باز بش اکن سم  میز برگش  آوردبیرون 

 .هش بنشینم زدهم  مکث هرد و با دستش تعارف 

 .نانم کی ا ششره  معتبر و نوش نام کش اکنجاباور هنی  هش  ا

 .از نجال  گُر گرفتم

 !وای نش ا

گذاشاتش  دست   پیشدر هش را  آبلیوان بش در نورد و منش   ای ربشض

پاشانش   های هفشروی میز مقابت او گذاش  و بع  هم با  ،آوردبود دانت 

 .هنان از در بیرون رف  تق ش تقبین 

 .هستم ای استرس  آدممن هلا  ا

ش ، ولا  باش    تر پررنگلبخن ش هم  . سع  هردم نودم را توجیش هنم

را باش طارفم    ها طرح. هاملا رسم  و سرد بود یلبخن .  چشمانش نرسی

 .برناستم و گرفتم. گرف 
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شاما باا دو ناانم دکگاش هاار      . تون بکننبش نانم نعمت  بگی  راهنماکی ا

رو هام ناانم نعمتا  براتاون      آما  ساع  هار و نحاوس رفا  و   . هنی  م 

 .دن م توضیح 

 !ممنون... اِم ا

 :بش طرف در رفتم و گفتم

 ؟ای شدکگچیز  ا

 .را بالا برد و سرش را هم  تکان داد اش چانش

 .موفق باشی  ا

بش طرف پنجرس برگش ، هش احتمالا همان معنا  نا احافظ  را   سپس 

حاضر در سالن، مرد  های نانمحالا بش جمع . آم ماز اتاق بیرون . داد م 

م شااک  ها  . دو بارادر بودنا    آنقطعاا  . گر هم اضافش ش س باود  مصاحبش

م نگااه دس  از صحب  هشی  و با تعجب  با دک نم. پسر نالش پسرعمو کا

و تشاوکق هننا س    آمیزتأکی هم  . اکن بار نگاهش دکگر منتق انش نبود .هرد

امااا ساار  تکااان داد، آشااناک ساارش را بااش نشااانش . گرفاا  ام نناا س. بااود

 .صحبتش برگش 

چنا  میاز بازرگ    . اق بزرگا  بارد  سراغ نانم نعمت  رفتم هش مرا بش ات

در طارف  . مشاغول بودنا   بود و دو نانم دکگر هام  جا  آن هش  در نقشش

دستشان بود  تویاکمن   های هلاس. ، چن  مرد هم مشغول بودن اتاقدکگر 

 .و کخ نفرشان سرهم  سفی  رنگ مهن س  بش تن داش 

باود،   تار  مسان  ها آنهرد و از نانم  هش از همش  ام نانم نعمت  معرف 

 .هن  ام راهنماک نواس  

باک  ناهار  هردم نم فکر . ظهر هار هردم و ناهار هم چیزی نخوردمتا 

هاش ناانم نعمتا      ای مغاازس  آدرسبع  از تعطیت ش ن باش  . همراس بیاورم
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هماش  جا  آن .را برای فرم شره  بگیرد مهاک ان ازسدادس بود، سری زدم تا 

ت بش ش  ام هتان  های هفشو  ها جیناحتمالا دلم برای . فرم بش تن داشتن 

 .ش  م تنگ 

 ماماان ساارا رفتاش باود و    . سر راس شیرکن  نرک م و باش ناناش رفاتم   

و سارکال   نوردنا   ما  شمس  و آدکخ هنار هم نشساتش بودنا  و قهاوس    

جعبش شیرکن  را مقابیشان گذاشتم و باا افتخاار   . هردن  م نگاس  ای ترهیش

ن، درس نوانا   هاا  ما ت بع  از . بالانرس هاری پی ا هردمهش اعلام هردم 

هش در چنا  ما ت   اکن بهترکن حس  بود . ش م م بالانرس من هم مستقت 

 .انیر داشتم

*** 

 دانات هش گوش  تیفن را بین شانش و گوشم نگش داشاتش باودم،    طور همان

 هاای  حرفنیم  از حواسم بش  هردم م و سع   گشتم م  آدامسهیفم دنبال 

چاش چیازی    نام دا ما  نباش  هش با هیجاان از سافرش باش لاهیجاان و      مامان

 آنطنااب باش ناودش بساتش و از     هش سر متوجش ش م  آنر. هرد م صحب  

گااه    ماماان . دهانم از تعجب باز مان س بود !ر نوردس اس بالا بش پاکین سُ

 .بود ج ک تر، ول  اکن دکگر از همش هرد م هارهای عجیب و غرکب زکادی 

رای نگهبان ی بسر  ب در لا. و بش طرف شره  رفتم آم ماز مترو بالا 

شیوغ، ساع  هاردم باا     آسانسوردر . ش م آسانسورتکان دادم و سوار 

. باودس هاش انجاام دادس اسا      هاری چشملاکم  او را سرزنش هنم هش اکن 

داری عاشق اکن اس  هش بش او توجش شود و او را باا   بش طور نن س مامان

 .ملاکم  سرزنش هنن 

گوشا  را قطاع   . هارد  بالانرس با بوسش و اشخ و ناراحت  ن احافظ 

شاایوغ بااود هااش اگاار  قاا ر آن آسانسااور. جیاابم گذاشااتم تااویهااردم و 
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نفر بش نااطر   هیفم بگذارم، باک  از چن  تویرا  آن هنمتلاش  نواستم م 

 .هردم م نواه  عذر تنش زدن و آرنج زدن

 هسا  هاش هناارم   . باش عقاب تکیاش دادم   نفس عمیق  هشی م و سرم را 

 هااکم  رکاش . داد ما  بوی بسیار نوب   آساک س اکستادس بود، بش طور معجز

 .را پر هردم و دوبارس نفس عمیق  هشی م

باش جاا شا م و سارم را      جا. ش  تر نیوتچن  نفر پیادس ش ن  و هم  

عیاوی هناارم اکساتادس باود و      آقاای . چرنان م تا فرد نوشابو را ببیانم  

، باش  ص ای نفیف  ناش  از ککش نوردن. هرد م نگاس  رو روبشمستقیم بش 

در فکار باود، کاا    . نکارد  ای توجشاما  از دهانم نار  ش ، نانودآگاسطور 

 .اصلا حوصیش سلام و حال و احوال را ن اش  هش آن

باا رسای ن باش    . نودم را جمع و جور هردم و سرم را پاکین انا انتم 

تنهاا  . هاردم  ای آهستشسلام . طبقش ما، هنار اکستاد تا ابت ا من پیادس شوم

پیاادس شا  و    آسانساور مختصاری داد و بعا  از مان از    سرش را تکان 

 .مستقیم بش اتاقش رف 

قارار   آشاپزنانش میاوس در   آبشیرکن  و  های جعبش .ودشره  شیوغ ب

 اران ظااهرا جیساش ساهام   . ش افتاادس بودنا   و همش بش جنب و جو داش 

 .عیوی حوصیش ن اش  آقایشاک  برای همین . بود

وچاخ، هناار هازکاش اکساتادس باود و      عیوی ه آقای. بش اتاق نودم رفتم

 اش شاانش از روی  مهااک  هفاش باا شانی ن صا ای    . گش  م دنبال چیزی 

 :گف 

 سهام ماره  هجاس ؟ های طرحببین اکن ... افسون ا

 .ش  ام متوجشتازس هم  چرنی  و . سلام هردم

 .فکر هردم نانم نعمتیش... اوس ا
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را برداشاتم و   هاا  طرحهش در سم  دکگر اتاق بود و  رفتم سراغ هازکش

جاذاب و بسایار   . ..جاذاب باود  . تشاکر هارد   با نگاس عمیقا   .دستش دادم

نیارس   ها آنمن پهن هرد و با دق  بش را روی میز  ها نقشش. جوان و ج ی

بش . سطت تراشی م و مرتب هنار دکگر وساکیم گذاشتم تویم ادم را .  ش

 :اشارس هرد و پرسی  ها نقششکک  از 

 اکن هار هیش؟ ا

عرق سرد از تماام  . ش س بود تر ج ی همیششل  ج ی صورتش از حا

 .تنم بیرون زد های سنبشسورا  و 

 .من ا

بعا  متفکراناش   . هارد  منگااه  سرش را بالا گرف  و چن  ثانیش با حیارت 

 .سرش را تکان داد

 چرا برای سیما هار نکردی؟ ا

از روزی هاش در اکان   . اکن بار من بودم هاش باا تعجاب نگااهش هاردم     

پیش نیام س بود هاش او کاا بارادرش     وق  هیچ  مشغول ش س بودم، شره

 دانساتم  نما  اصالا  . بگوکنا   اش درباارس کا حرف   یما چیزی بپرسن از س

اسا  بگاوکم اکان دو بارادر     با اکن شره ، کا بهتر  ای واسطشچش  سیما با

ک  هاش اگار   آنجاا اواکت از سیما پرسای م، ولا  از    آن بارکخ  !اس  آشنا

ی بگوک ، محال اسا  بتاوان چیازی از زکار زباانش بیارون       نخواه  چیز

 .هشی ، چیزی نگف  و فقط گف  سرم بش هار نودم باش 

اماا   ان امش ورزکا س باود،  .   بش سینش ش میز تکیش داد و دس ی لبشبش 

هاملا مشخ  بود منتظر . مردانش برادرش را ن اش  ی مردانگ  و جاذبش

 .جواب از طرف من اس 

 .اون تهران نیس  هش اکننب برای  ا
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 .چشمانش را تنگ هرد

 نیس ؟ ا

 .ابروکش بالا رف  تای. دادمسرم را بش نشانش نف  تکان 

 هجاس ؟ ا

در  هاا  آن ی رابطاش چون واقعا هناوز سار از    .دادمرا بالا  ام شانشهم  

سیما پوسا  از سارم   . بودم، جرات ن اشتم جای سیما را بگوکم سنیاورد

 !هن  م 

 .چرنش م  ا

از . روی لابش نشسا    تمساخرآمیز رفا  و لبخنا ی    بالاترانش ابرو

را از میز برداش  و نفسش را عمیق بیارون   اش تکیش. نجال  سر  ش م

 :داد و گف 

 .و عوض هناکن... بگذرکم ا

 !؟هرد م شون  . با تعجب نگاهش هردم

 چرا؟ ا

 .دکگر را زکر بغیش زد و بش طرف ق م برداش  های طرح

 .بش درد نخورس ا

هارهااکم   اکن ککا  از بهتارکن  . م پر از اشخ ش چشمان !بیرون رف و 

بین  و دهاانم گارم شا س    . تعرک  هردس بودن   آنهمکارانم نیی  از . بود

چن  نفس عمیاق هشای م   . هش در شرف گرکش هردن هستم دانستم م . بود

 بع  هم پش  میاز نشساتم تاا طارح    . دمو طرح را از وسط بش دو نیم هر

 .بزنم یدکگر

اگار بشاود صابح اتاود هاار ج کا  را        نواساتم  م . ا شب هار هردمت

 آم نانم نعمت   .نشستم و چشمانم را مالی م تا  لپپش  . نشانش دهم
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چیزی نگف ، ول  . مانم م گفتم اگر بشود . روم نم مگر  و با تعجب گف 

بااش احتاارامش از جااا . عیااوی باازرگ برگشاا  آقااایچناا  لحظااش بعاا  بااا 

 .برناستم

 س؟چیزی ش  ا

 .سرم را تکان دادم

 .نش باک  روی اکن طرح هار هنم ا

 .هرد منگاهبا چشمان  تنگ ش س میت برادرش 

 .باشش برای فردا ا

 ...شش اگش م  ا

 .آم میان حرفم 

 .شش م نش ن ا

 !رُ  و سرد بودن  ق ر چشاکن دو برادر . جا نوردم

 ...هش طرح من بش درد نخورس عیوی گفتن آقای ا

 :دادمسطت اشارس هردم و ادامش با انگشتم بش 

 .و فردا نشونشون ب مبشش طرح ج ک  بزنم و اتودش اگش نواستم م  ا

. هارد  منگاهی  و چن  ثانیش با دق  و توجش دستش را روی دهانش هش

 شنشاان را بالا برد و اشارس هرد طرح را از ساطت دربیااورم و    اش چانش

 .ب هم

ش را روی صن ل  گذاش  هیف. و روی میز گذاشتم مآوردطرح را در 

عاقب  همرش را صاف هرد و هیفش . با دق  بش طرح زل زدو نم ش  و 

 .را برداش 

 .برو نونش ا

 .نگاه  بش ساعتش هرد با مکث
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 نانم نعمت  تاهس  براتون بگیرس؟ نوای م  ا

در حقم  هردم م احساس . سرم را تکان دادم و وساکیم را جمع هردم

 .ظیم ش س اس 

 .رم م  ...نش ممنون ا

هنار اکستادس بود تا از  مؤدبانش حال  هشرا ناموش هرد و در  ها چراغ

 :اتاق نار  شوم، گف 

 .دی م رو مستقیم بش من نشون  ها طرحاز فردا  ا

نساتش   چشامانش . نگاهش هردم. اکستاد و دهمش را زد آسانسورهنار 

 .ش  نم نوان س  آنبود، ول  چیزی از 

 ؟آد م برادرتون از من ب شون  ا

 .گوشش لبش هم  بالا رف 

 چرا باک  ب ش بیاد؟ ا

. را باالا باردم   ام شاانش هار دو   زماان  همم را هم  جیو دادم و لب پاکین

اصالا  . هارد  مش  و تاا بنااگوش سارن    منگاهش بلافاصیش متوجش حرهت

نگاهش برای چنا  لحظاش تماام    . هنم م حواسم نبود با چش هس  صحب  

 .رسی  سانسورآشکر ن ا . صورتم را هاوک 

را  ما بش پارهینگ رف  و جواب ن احافظ  من در لاب  پیادس ش م و او

در لاب  با ادمون  تماس گارفتم و گفاتم اگار    . و زکر لب  داد آهستشنیی  

نیم ساع  . بع  هم در لاب  نشستم و منتظر مان م. سراغم بیاک  توان  م 

 .و با هم بش نانش برگشتیم آم بع  

*** 

از ناانم  . عیاوی رفاتم   آقاای اتاق  سم ک  را برداشتم و ج  های طرح

با تیفن صاحب   . بش در زدم و دانت ش م ای ضربشنعمت  اجازس گرفتم و 
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اماا باا بشاکن      وی میزش گذاشتم و برگشتم بروم،را ر ها طرح. هرد م 

باا  . بع  هم بش مبت اشارس هرد. بمانم زدمرا متوجش نودش هرد و اشارس 

تیفنش را باش پاکاان رساان  و بااز هام جاواب       . ستماط روی مبت نشاحتی

چشام   هاا  طارح با دقا  باش   را با تکان سرش داد و شروع هرد و  مسلام

 .آم طرف  آناز پش  میز برناس  و بش  چن  دقیقش بع  .دون 

 .نهاک  مسعودی برای تأکی  آقایب س بش ... نوبشا 

و ناانم   باش در ناورد   ای ضاربش . را گارفتم  ها نقششاز جا برناستم و 

 :گف  آهستشنعمت  در را تا نیمش باز هرد و 

 .عیوی آقاین آوردنم شرک  تشرک  نا ا

 اش ننا س شارک  و تشارک ،    هاای  هیماش  آم ننودش هم از هنار هم 

 آقاای  هاای  لاب  رویلبخن ی هاش  . را جمع هرد اش نن ساما سرکع  گرف ،

 .بود تر رنگپر  همیشش، از نشس عیوی 

بش من هام گفا    .   را بش دانت راهنماک  هن اشارس هرد هش نانم شرک

. زکباا باود  . ممقابت در با نانم شرک  سینش بش سینش شا  . بروم توانم م 

 ای هماین الان از مجیاش   هاش  اکنمیت  !نواستن  آوری زکبا و بش طور حیرت

ن  و پرکشان بود و رژ لاب  ویبموهاکش . بود آم سم  زن س ش س و بیرون 

شا س باودم    اش زکبااک  محو . آم  م نیی  بش او قرمز تن ی هش زدس بود، 

دساتش را روی   ای لحظاش عیوی بارای   آقای. هش از هنار دستم دانت ش 

درگااس در اکساتادس باودم،     تویچنان بازوی او هشی  و بع  بش من هش هم

 ناانم نعمتا   . و بش اتاق برگشتم رفتماز در بیرون  زدس نجال . نگاس هرد

 .گف  م رحیم  و زارع   چیزی را بش نانمداش  تن  تن   بود وجا  آن

 .با هم هستن گن م  ا

ا باش مان، او ر   ای اشاارس نانم زارعا  گفا  و ناانم نعمتا  باا      اکن را 
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 :لب زد آهستش ای زمزمشساه  هرد و با 

 .سراغش رفتم م والا منم مرد بودم  ا

وقا ، تماام    آنار تاا  . لبخن ی بش هماش زد و از اتااق بیارون رفا     بع  

عیاوی و   آقاای رباارس  د هااک   زمزمشنانم زارع  و رحیم ،  های صحب 

اما من با وجود هنجکااوی، ساع  هاردم از تماام اکان       نانم شرک  بود،

چنان بش من اعتماد ن اشتن  هش مرا هام  هم ها آنظاهرا . دور بمانم ها بحث

 .و غیبتشان هنن  ها درگوش شرکخ 

و اگار ماکات    رود ما  بع  از هار، ادمون  تماس گرف  و گف  بش ناناش  

باا  . از ش ت نستگ  روی پاهااکم بنا  نباودم   . آک  م من هم  دنبالباشم 

بش لاب  رفتم و روی صان ل   . مانم م نوشحال  گفتم در لاب  منتظرش 

و پاهاااااکم را روی  مآوردرا در  هاااااکم هفااااشنگهبااااان  نشسااااتم و 

 ها سرامیخننک  . میز هستن ت رسی  م هش بش نظر گذاشتم  هاک  سرامیخ

و  آما  عیاوی هوچاخ بیارون     آقای. باعث ش  نستگ  پاهاکم همتر شود

با هم  تعجب برگشا   . گذش  از مقابیم زد م با تیفن حرف  هش حال  در

 لبخنا ی  توانساتم  نم اما  را پوشی م، هاکم هفشبش سرع  . هرد مو نگاه

اکساتاد   تماسش را قطع هرد و مقاابیم . هش روی لبش بود نادک س بگیرم را

 :و گف 

 !نستش نباشی  ا

. تعجب هردس بودم هش چیزی نمان س بود از روی صان ل  بیفاتم   ق ر آن

ن کا س باودم،    احترام  ب  وق  هیچ. مهربان نش س بود ح او هرگز تا اکن 

 !ول  محب  هم هرگز

 .شما هم! ممنون ا

 :هرد و گف  هاکم هفشبش  ای اشارس
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 .هفش راحت  بپوشی  تونی  م با هفش پاشنش بین  مشکی  دارک ،  اگش ا

 :روی پاشنش پاکش چرنی  و گف دوبارس ، اما برای رفتن هردحرهت  

 !ن البتش راحت ، نش هتو ا

سوار ماشاین  وقت   .آم هم  بع  از او، ادمون  هم . از در بیرون زدو 

نانم شرک  هنارش نشستش باود و   حال  هشدر  عیوی بزرگ آقایش م، 

، از هنار ماشین ما رد هرد م تعرک   هش نانم شرک نن ک   م بش چیزی 

و نیی   نیی  ملاکم. ش هاملا عوض ش س بودبا نن س صورت. ش  و رف 

 !تر جذاب

و آدکخ هم هنارش نشستش  هرد م شمس  سبزی پا   ماماندر نانش 

ما ادمونا  هام    آم نبا . هرد م بود و از عروس ج ک  نواهرش تعرک  

 .آدکخ را برداش  و بالا رفتن 

*** 

سایما  . از جا پرکا م   تازس از نانش بیرون زدس بودم هش با بوق ماشین 

پیادس شا  و  . هرد م نگاس  ان نشستش بود و با نن س بش ترسی نمپش  فرم

 .زبانم بن  رفتش بود از ش ت نوشحال . م هردبغیمحکم 

 بچش؟ طوری چش ا

او هام  . نن کا م . مانا م  ما  هام بچاش    همیششاحتمالا . هنوز بچش بودم

. مان و ساارا  . ..شاک  فقط بارای مان اسا     دانستم م هش  ای نن س.  ک نن

 .دوبارس بغیم هرد

 تو نوب ؟. نوبم ا

هشای  و صاورتم    مهنار. ص اکم از نوشحال  نفش و گرفتش ش س بود

 .را با دق  نگاس هرد

 .آرس ا
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 :بع  مکث هرد و با حالت  ج ی گف 

 .ش  م روز بش روز داری بیشتر شبیش صفورا  ا

 :عمیق  هشی  و ادامش داد نفس

 !فقط تو رو ن ا انلاق  شبیش اون نشش ا

مان شابیش    هش اکن !الان اکن تعرک  بود کا سرزنش دانستم نم . نن ک م

الکا    اماا باش شا ت دما م  و     ،مزکباک  داشات  ماماننب ... مادرم ش م

 .بود ثبات ب نوش و 

 !نوشگیش ماماننش  ا

 .آم لبخن  هوچک  گوشش لبش 

 .نلاق  نوشگت باشش هافیشفقط ا ا

 هاای  اناتلاف باا هام    ماماان بود هاش سایما و    ها سال. باز هم نن ک م

 .بش دو داشتن  شسطح  و کک

 :نگاه  بش ساعتش هرد و گف 

 سر هار؟ ری م داری  ا

 .سرم را تکان دادم

 .رسونم  م سوار شو  ا

 بارو نوناش اساتراح     ،اکن همش رانن گ  هردی. ای نستشنش مرس ،  ا

 .رم م نودم  ،هن

 .هرد ای بامزسانم 

 !ناز نکن ق ر اکن ،سوار شو دکگش ا

 :بع  هم با نن س اضافش هرد

صافورا زودی باا هماش    . ن ا رو شکر ناز هردن  باش صافورا نرفتاش    ا

 .شش م نونش کک  
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 در راس از همش جاا تعرکا  هارد،   . ش مبا ص ای بین  نن ک م و سوار 

از همش دلش برای من تنگ  بیشتر فهمی  هش ش  م ول  از فحوای هلامش 

، ولا   داشا    سارد و نشاک   سیما ظاهر. گف  نم حت  اگر  ش س اس ،

وش بود و بش شا ت عااطف  و   الک  ن مامان. قیبش بش ش ت مهربان بود

ولا  نشاک  و ساردی     منطقا  باود،   اش مهربان سارا با همش  .رمانتیخ

 .سیما را هم ن اش 

 .مقابت شره  نگش داش 

 راض  هست ؟ اکنجااز ... نب ا

 :نگاهم را بش او دادمدوبارس بش سانتمان هردم و  نگاه  نیم

 ؟شناس  م عیوی رو  اکن شره  و برادرای تو از هجا ا

نم ش  و همربن م را باز هرد و بع  هم . جوابم را ب ه  هش اکنبش جای 

 :بیشتر نم ش  و در را باز هرد و با حالت  نیی  ج ی گف 

 !گش، پیادس شونیی  نب بسش دک ا

 .او را هم بش نن س ان انتم طوری هش. گرفتش بود ام نن سبش ش ت 

 واسش چ ؟ هن  م ضول  ف آنش دِ ا

 .هنجکاوی گن م فضول ،  گن م نبش اکن  ا

 .چرنان  حوصیگ  ب چشمانش را با 

 .الان ش ی هپ  سارا ا

 .بیشتر نن ک م

 !برو بچش ا

رد شا    نماعیوی از هنار قایآاما در همین لحظش ماشین  پیادس ش م، 

هوتااس سارش را    ای لحظاش . و روی پت اکستاد تا در پارهیناگ باالا بارود   

حیرت هرد هش ماشین رکپا    چنان آن. بع  هم سیما راچرنان  و مرا دک ، 
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 .زد و زکر پاکش ناموش ش 

از ماشین پیادس ش ، ول  سیما در سم  مرا بستش و نبستش، گاز داد و 

بش جای سایما  نشکم زدس بود و  جا همان، تر گیجعیوی  آقایمن از . رف 

نگااهش روی مان    ای لحظاش عیاوی بارای    آقاای . از نجال  سار  شا م  

 .و بع  سوار ش  و دانت پارهینگ رف  چرنی 

 عیاوی  آقاای . رفتم سانتمان دانت توانستم م با بالاترکن سرعت  هش 

ردم هاش  توقا  ها   طاوری . بش انتظار اکستادس بود آسانسورهنار هوچخ، 

سار ناورد، میات صا ای هشای س       ها سرامیخهش روی  هاکم هتان ص ای 

عیاوی چرنیا  و    آقای. ش ن گچ بش روی تختش سیاس، همش را از جا پران 

فرار هنم و ناش هایچ حرها  دکگاری      توانستم م نش . با حیرت نگاهم هرد

وصایش   ای پارچاش هش بسایار باا شایوار     هاکم هتان نگاهش از . انجام دهم

 .هش سر  و برافرونتش بودافتاد بش صورتم ش س بود،  ریناجو

جیاو رفاتم و   . ام هاردس  شقسم بخورم هش بش ش ت متعجاب  توانستم م 

طبقاات  هاش    هاای  شامارس نگاهش را از من گرفا  و باش   . هنارش اکستادم

 .، چشم دون آم  م پاکین 

 !ن گفتم هفش راحت ، نش هتو هنمفکر  ا

 .سلام ا

 .زد آرام ن  هرد و لبخ نگاه  نیم

 .سلام ا

 .و تکان دادم مآوردهیسش هفشم را بالا 

 .هنم م عوضش  ،مآوردهفش با نودم  ا

 :گف  تفاوت  ب هر دو ابروکش بالا رف  و با 

ای  پارچشن  با شیوار نب عاقلانش اس ، ول  هس  به  نگفتش هش هتو ا
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 نیی  ضاکعس ؟

و  آما  هسا   صا ای پاای    .او هم نن کا  طوری هش  نجولانش نن ک م،

 :هم رسی  و هس  از پش  سر گف  آسانسور

 .ش دار نگش ا

 آسانساور بش سرع  دانات  . عیوی بزرگ بود آقای. چشمانم را بستم

را  آسانساور شره  نبودن ، همان لحظش دهمش  یؤسار ها آناگر . چپی م

. دادم آهساتش سالام   . هر دو دانت شا ن  . گذاشتم م  شانقالو  زدم م 

هر دو ساکوت هاردس بودنا  و مان هام گوشاش       . نگف عیوی چیزی  آقای

 .نشوم آباز نجال   هردم م ، سع  آسانسور

عیاوی هوچاخ پیاادس شا ،      آقاای بش طبقش نودمان رسی کم و بالانرس 

 آسانساور از  نواساتم  ما  لحظاش هاش    آنرکنعیوی بزرگ در  آقایول  

 !قیابم پااکین رکخا    . داش  و مانع ش نار  شوم، دستش را مقابیم نگش 

. چرنی  و رفا   ش او نگاس هرد، ول  هیچ حرف  نزد وبرادرش با تعجب ب

 .بستش ش  و دوبارس بالا رف  آسانسوردر 

 رئایس  ،دو آنها ام کاخ از    دانام  ما  ن. تنها باودکم  آسانسورحالا در 

او هش بسیار نونسرد بود و هایچ چیاز از نگااهش    . ن بود تری وحشتنا 

هماش حاس و حاالش از نگااهش     و کا برادرش هش گااه    ش  نم نوان س 

 .از او بود تر مزا و عصب   ش  م نوان س 

 .باک  انراج  هنم ا

 .عمیق و دقیق ...چن  ثانیش نگاهم هرد. دهانم باز مان 

هست ، مطمئن بااش   ت نالشدرص  مطمئن بشم هش شبیش  فقط کش اگش ا

 .هنم نم هش تو انراج  کخ ثانیش رو هم تی  

 .فقط سرم را تکان دادم
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 !نوام م من از طرف سیما عذر  ا

 .نگاهم هردهم چن  ثانیش دکگر 

 .از دس  ن ی، سع  هن میت سیما نباش  هارتو نوای م  اگش ا

رتم دکا ، تارس کاا    چاش در صاو   دانام  ما  ن. دوبارس سرم را تکان دادم

سردی و انم از بین رف   آن. هش هم  نرم ش  شاک  هم هر دو... نجال 

رسی کم، دوبارس شمارس طبقاش نودماان را زد و    آنرو وقت  هش بش طبقش 

 .سر جای اولمان برگشتیم

 بش برادرتون نگی ؟ شش م  ا

 .ام هرد حوالش تفاوت  ب  نیم نگاس

 چرا؟ ا

 :دادم و نجولانش اعتراف هردمنفسم را با هن ی بیرون 

 .ترسم م من ازشون  ا

ش واقعاا با  . چشم  نگااهش هاردم  زکر. از جا پرک م اش نن سبا ص ای 

 .داد م و سرش را تکان  نن ک  م بش نرم  . نن س افتادس بود

بعا  هام از   . حرف  اشارس هرد پیاادس شاوم  هیچ در باز ش  و او ب ون 

رفاتم و  مان هام باش اتااقم     . و بش اتاق نودش رفا   آم بیرون  آسانسور

توجش همش را بش نودش جیاب هنا ، در    هش آنرا قبت از  ام هتان  های هفش

 .هیسش هنار میزم گذاشتمدانت و  مآورد

نودش مارا باش   . رفتار سیما را تجزکش و تحییت هنم توانستم نم اصلا 

واقعاا  . فارار هاردس باود    رئیسملش دادس بود، ول  با دک ن اکن شره  حوا

اکان باود هاش سایما هرگاز فارار        تار  عجیاب  ها اکناز همش  !بود آور تعجب

تاش  اکان هام قارار گرف    و ب تر از تر سخ  هاک  موقعی سیما در . هرد نم 

لام و ولا  حاالا از زکار باار کاخ سا       بود، ول  هرگز فارار نکاردس باود،   
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 .در رفتش بود رئیسمسادس با  پرس  احوال

باا   تاا اکان حا     هاا  آناگر . بودکم ؤساراز رفتار سیما، رفتار  تر عجیب

 !را استخ ام هردس بودن  اش زادس سیما مشکت داشتن ، چرا نواهر

شمسا  باود    مامان. اع  هارم، تیفنم زنگ نوردنزدکخ تمام ش ن س

و  زداس  ام ش را باراکم اس لیسات . سر راس، نرک  هم بکانم  نواس  م هش 

ب ون همخ آدکاخ ارساال شا س    اس  ام اساکن هش هم اضافش هرد  آنر در

را باا   هااکم  هفاش جیابم گذاشاتم و    دانتلبخن ی زدم و گوش  را . اس 

 .ن زدمهتان  عوض هردم و از در شره  بیرو

هامات    دلام اساتراحت  . و نساتش باودم   گذران س باودکم هفتش پر هاری 

اکن حس استقلال و پول . اما بش ش ت هارم را دوس  داشتم ،نواس  م 

از  تار  نستش. مقابت شره  بش انتظار تاهس  اکستادم. ن عال  بودآورددر

رد  عیوی از مقابیم آقایماشین . بودم هش تا اکستگاس مترو پیادس بروم آن

نانم شرک  هم هنارش نشستش و هم  بش طرفش نام شا س باود و    . ش 

عیوی را بش شا ت باش ننا س ان انتاش      آقایهش  گف  م در گوشش  چیزی

 .بود

چاش عشاوس و   ! باود  هم در ماشین  هش نال  آندرگوش  حرف زدن، 

 .چنان در انتظار تاهس  مان مپا بش پا ش م و هم! ای مبتکرانشناز 

*** 

کوار هناار  ا جواب دادم و در همان حال پاهاکم را روی دگوش  تیفن ر

 .بش جا هردم و همرم را روی تخ  جاتختم بش طرف بالا بردم 

 !بابا؟ ا

 .ص اکم با تعجب و نوشحال  همراس ش 

 کاسمن جان؟ نوب ؟ طوری چش ا
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 ؟ همش چ  نوبش؟طورس چشبابا؟ هار و بار  طوری چشرس شما آ ا

 .شهمش جا امن و امان. رسآ ا

 :گف  افتخارآمیزیمکی  هرد و با حالت  

 نوبش؟ راض  هست ؟. گف  هار پی ا هردی م شمس   مامان ا

 .نن ک م

سخ  و نساتش هننا س اسا ،    نب البتش کش هم . نیی  نوبش ...رس باباآ ا

 !ول  عالیش

 :نفسش را بین  بیرون داد و گف 

 برای چ  رفت  دنبال هار کاسمن؟ ا

 :فتمگونش گ با لحن  التماس

ری هاش بیا  هساتم و بهاش     از هاا اولا من دوس  دارم ! بابا نواهش ا

واقعا دوس  داشتم از نظر مال  مستقت  بع شم. علاقش دارم استفادس هنم

 اکن ب س؟. بشم

 .داش  اش دل  مکث هوتاه  هش هرد، نشان از دو

باش   واقعا بش پول بیشاتری احتیاا  داری هافیاش    نش ب  نیس ، ول  اگش ا

 !من بابات هستم بچش. من بگ 

 :پوف  هشی  و گف . نن ک م

 از هارت راض  هست ؟ محیش امنش؟ مشکی  با هس  ن اری هش؟ ا

باش او  . را هفتش پیش پرسی س باود  ها اکنهم تمام  مامان. بیشتر نن ک م

 تاوانم  نما  بش بابا  دانستم م ول   فییم اهشن ج ک ی دک س اس ، آکاگفتم 

 !اکن را بگوکم

 .ما نیی  نوبش، راض  .رس باباآ ا

 .دوبارس مکث هرد
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 ماماان نش بش  ...کش وق  پول لازم داشت  بش نودم بگو بش هر حال اگش ا

 !شمس  کا مامان 

 .گوش  تیفن را بوسی م

 .باشش بابا، نیال  راح  ا

 :بحث را عوض هرد و گف 

 چش نبر از مامان ؟ ا

 هناش  ما  و زن گیشا  ...نوباش . چن  روز پایش زناگ زد  . نیستم نبر ب  ا

 .دکگش

 .هردی م ت را ا هاش شما هم زن گ  ای  هشدکگر نگفتم 

 رس؟شمس  گف  سیما اوم س تهران، آ مامان ا

را برای دامااد ساابقش، داغ داغ   شمس  انبار  مامان همیشش. نن ک م

 .هرد ابلاغ م 

 .س اکنجا ...رسآ ا

 حال و روزش؟ طورس چش ا

 .دادمرا بالا  ام چانش

 !هنش م چش  گش م چرا اوم س، نش  گش م نش . دکگش  سیماس... نوبش ا

 .بابا نن ک 

 !س  دکگشواقعا سیما ا

وقفش هوتاه  اکجاد ش  و بابا بش هس  چیزی گف  و بعا  هام باش مان     

 :گف 

 ...هم پول نواست  اگش. مواظب نودت باش. من باک  برمنب بچش  ا

 .آم ممیان حرفش 

 !گم م پول نواستم بش شما  اگش ا
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 . ، ول  حس هردم لبخن  زدنخن ک

 .مواظب نودت باش ا

 .دوبارس گوش  را بوسی م

 !تو هم ا

 هاش  اکنمیت . دوبارس مکبیم را برداشتم و شروع هردم بع  از قطع تیفن،

بش شا ت هاوس هاردس باودم دوباارس      . اکن هتاب نیال تمام ش ن ن اش 

وقتا   هاش   اکن باود  و آن را شروع هنم، ول  عادت ب ی داشتم بربادرفتش

حت  اگار   ،مرسان  م را بش پاکان  آن، باک  حتما هردم م هتاب  را شروع 

 .هتاب دنیا بود ترکن افتضاحب ترکن و 

. بود و نهاک  استفادس را از کخ روز تعطیت باردس باودم   ام  تعطیی روز

هتاب نوان س . سامان دادس بودم و بش اتاقم سر. را شستش بودم هاکم لباس

 دومیناو شمسا  و تاوران ناانم، تورنمنا       ماماان و همراس آدکخ . بودم

و حاالا در   هوس نوردس بودکم، فال گرفتش بودکم، نن ک س بودکمق. گذاشتیم

 .هردم م ساعات تعطیی ، احساس انرژی زکادی  آنرکن

را بارای فاردا مرتاب     هااکم  لبااس برناستم و هتاب را هنار گذاشتم و 

تاش  رکخ آن درهفتاش   ولطا  هاش در را هردم و هار چاش    چخهیفم را . هردم

، کخ هیخ فنجاان   آدامسکلات، پوس  هاغذهای ش. بودم، بیرون هشی م

 .پردان  ش س آبقبض نشخ ش س، رسی های نرک  و 

روزی هاش   آناز . با شنی ن ص ای سیما با عجیش از اتاق بیرون رفاتم 

دهان شایر انا ان ،   در مرا حرهتش  آنبت شره  پیادس هرد و با مرا مقا

 .و هیچ نبری هم از نودش ن ادس بودرفتش بود 

شمس  پش  میز چوب  ق کم  نشستش بود  مامان. رفتم آشپزنانشبش 

سیما هام باش هاانتر تکیاش دادس باود و باا       . هرد م و ماس  و لبو درس  
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 .هرد م نن س از اتفاقات  هش درگذشتش افتادس بود، تعرک  

 .سلام ا

ش ارس بااش تعاارکفرا داد و دوباا مساارش را بیناا  هاارد و جااواب ساالام

شمس  با ص ای زنگ تیفان برناسا  و باا گفاتن حتماا       مامان. برگش 

باش مان    هش آنب ون . توران اس ، حرف سیما را قطع هرد و بش هال رف 

 شمس  مامانروشن  همیششنگاس هن  چرنی  و برای نودش از سماور 

 .چای رکخ 

 بچش؟ طوری چش ا

 .میت نودش بش هانتر تکیش دادم

 سیما؟ ا

 :قن  گوشش لپش ان ان  و گف  ای حبش

 جون دلم؟ ا

 چرا اون روز در رفت ؟ ا

 .ابروانش را بالا برد

 در رفتم؟ ا

 .سرم را تکان دادم

 .نش در نرفتم، هار داشتم ا

 .را جیو بردم هاکم لب

 !ر رفت  و منو ان انت  تو دردسرنش د ا

 .تقرکبا از جا پرک 

 ه ومشون چیزی گفتن؟ مسیح کا محم ؟ ا

 .حیرت پیخ زدمبا 

 ؟کنشااسمشون  ا
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 .بار دکگر ابروانش بالا رف 

 چیش؟ دون  نم  اسم رئیستو ا

 .نن ک م

 .عیوی هوچیخ و بزرگ آقایچرا،  ا

 .ش را نوشی ا از چای ای داری هرد و جرعش پوف نن س

 .بزرگش مسیحش، هوچیکش محم  ا

 .دادمرا بالا  ام چانش

مطمئنا  اسام بارادر    . داشاتن  ابش پیامبر ای علاقشپ ر مادرشون چش  ا

 شون ابراهیم و موس  نیس ؟ دکگش

 .نن ک 

 .با کش نواهر. نهمین دو تا نش ا

 ناگهاان  .روی هام افتااد   ای لحظاش هم  مکث هارد و چشامانش بارای    

اماا باش    میت هس  هش تنگ  نفاس دارد،  افتاد،رنگش پرک  و بش نفس نفس 

 .سرع  بش نودش برگش 

ای ماس  و لبو رکخاتم و شاروع    هاسشبرای نودم  .پش  میز نشستم

 نواسا   ما  . هاردم  ما  نگااهش   هردم، اما همچنان با هنجکاوی و دقا  

 .باش ، ول  نبود همیششسیمای 

 !شناسیشون انگار نوب م  ا

 .موشکافانش نگاهم هرد

 ب ون ؟ نوای م چ   ا

 .را بالا بردم هاکم شانش

 !همش چیز رو ا

 .نن ک 
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 .چش نوش اشتها ا

 .روانم را بالا و پاکین ان انتمبا شیطن  اب

 .عین صفورا ش  م ... نکن ا

 .بین  بین  نن ک م

 کا نش؟ گ  م حالا  ا

 .چن  لحظش تعم ا مکث هرد

 چیزی به  گفتن؟ ا

کش درص  احتمال ب س انلاقم بش تو رفتش باشاش،   اگشبزرگش گف   ...رسآ ا

 .هنش م تو انراجم کخ ثانیش هم تردک  ن

 .پرک با عصبانی  از جا 

 گف ؟ همینو ا

 .با نن س سرم را تکان دادم

 .بش تنشون نوردس ظاهرا صابون  ا

 .بش نن س افتاد با اکن حرفم

 .دونم، شاک  م ن ا

 :زدم و گفتم ام چانشدستم را زکر 

 جرکان چیش؟ ا

 :بیرون زد و در همان حال گف  آشپزنانشاز 

 .نیال بچش ب  ا

 .ش منار   آشپزنانشبرناستم و پش  سرش از 

 چیزی بینتون بودس؟ ا

 .کم اکستادرو روبشاز جا پرک  و با نشم 

 ا هردی؟کش نگاس بش سن و سال من و اون ا
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 :پوف  هرد و با نشم ادامش داد

 .ش  م ا واقعا میت صفورا   وقتکاسمن بعض ا

 :گفتم زدس نجال 

 ...نش منظورم چیزی نبود هش ا

 .با حره  دستش اشارس هرد چیزی نگوکم

 .دقیقا منظورت چیزی بود... نگو چرن  ا

 آها  . از هاورس در رفتاش باود   طاور   اکناحتمالا نیی  ب  گفتش بودم هش 

زکاون را روشان   کشمسا  نشسا  و تیو   ماماان هشی م و بش او هش هنار 

اکان را  . هاردم  ما  منظورم را با  بیاان    ها وق من بعض  . دمزل زهرد، 

ماش مان و   مکال. هانم را اصالاح   آن هاش  هردم م و نیی  سع   دانستم م 

هام سایما دکگار     هشاتم  م و من اگر نودم را  سیما بش پاکان رسی س بود

 .گف  نم چیزی 

هار هااری هاردم نتوانساتم     دکگار  از ناواب بینا  شا م و     صبح زود

ولا    صابح سارد  . ون زدم تا هم  قا م بازنم  زودتر از نانش بیر. بخوابم

پیادس ط  هاردم، ولا    مق ار زکادی از مسیر را  هش آنبا . نسبتا پاه  بود

. در شره  هم نیمش بازو سانتمان نیوت بود . زودتر رسی م همیششاز 

هارتکس زدم و بش اتااق ناودم رفاتم،    . بش در زدم و وارد ش م ای ضربش

 .آم  م م نوردن چیزی ه و ص ای بش هناری سر اتاق دانتول  از 

 .مارا ن کا   . ساهیی  حسااب ار شاره  را دکا م     آقایسره  هشی م و 

باش اتااق ناودم برگشاتم و باش هاارم       . سخ  مشغول انجام هااری باود  

رد شا  و   اتااقم  جیاوی محکم از  های ق مدس دقیقش بع  هس  با . پردانتم

 هاا  ق مو بع  دوبارس  آم  مبهم زمزمش گفتگوی . سهیی  رف  آقایسراغ 

عیاوی در   آقاای . سرم را بین  هردم. توق  هرد نزدکخ ش  و مقابت اتاقم
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 .ز را هاملا باز هرد و میان درگاس در اکستادنیمش با

بع  هم دانت ش  و در را . اشارس هرد بنشینم. برناستم و سلام هردم

 .و بالای سرم اکستاد آم . با حیرت نگاهش هردم. بس 

 !زود اوم ی ا

 .هم زود از نونش زدم بیرون شرس کآ ا

 :مکی  هردم و با تردک  پرسی م

 اشکال  دارس؟ ا

ظااهرا  . و رفا   آما  ن داد و لبخن  هوچک  گوشاش لابش   سرش را تکا

 .زکبای او، فقط مخت  نانم شرک  بود های نن س

 !نش ا

 :و نیی  معمول  پرسی  هردم م هش هار  ان ان  نگاه  بش طرح 

 سهیی  بود؟ آقایشما اوم ی  ا

چارا حاس هاردم فقاط      دانام  ما  ن. سرم را بش نشانش میب  تکاان دادم 

 ساؤالش حالا    وگرناش  هش لحنش معماول  اسا ،  تظاهر هن   نواس  م 

 .اصلا هم معمول  نبود

 اوم ی؟چن  دقیقش اس  هش ا 

 :هردم و گفتم ام مچ نگاه  بش ساع  

 .شش م  ای دقیقشکش دس  ا

حواسش جای دکگاری   رسی  م ول  بش نظر  ش ، ام نیرسای  چن  لحظش

بیارون   زد و سری تکان داد و از در ام پش  صن ل  ای ضربشبع  . اس 

 .رف 

مارا   نواه  م عیوی  آقایو گف   آم نزدکخ ظهر بود هش نانم نعمت  

و چتاری موهااکم را بیشاتر دانات      مآوردرا از دهاانم در   آدامسم. ببین 
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عیوی گش  ارشاد نباود، ولا  مان باش طاور       آقای هش اکنبا . مقنعش هردم

 .مقابت او معذب بودم هاکم چتریوحشتناه  با 

. فنجان  چای بش اتااق او ببارد   نواس  م با من  انزم همنانم نعمت  

و تعاارف   ازوکم را گرفا   مهربان ب. برم م با لبخن  تعارف هردم هش من 

متقاع ش هردم هش بردن کخ فنجان چای بارای   آنرب ل هرد و در  و رد

باش در   ای ضاربش . داد و تشکر هردبا نن س فنجان را . هش  نم هس ، مرا 

و هنار پنجرس هنار گوشش قرار داش    موباکت گوش. زدم و دانت ش م

ص اکش بش ش ت نرم و باش قاول   . هرد م اکستادس بود و با هس  صحب  

برگشا  و باا   . احتمالا نانم شرک  پش  نط باود . سارا کخ جوری بود

هم کخ  آنردر . گذاشتم، نگاس هردتعجب بش من هش فنجان را روی میزش 

 .مخاطبش گف  و گوش  را قطع هردبش  «عزکزم رمگی م من بع ا تماس »

 شما چرا زحم  هشی ی؟ ا

 .سرم را هج هردم

 .زحمت  نبود ا

 .بنشینم زدبا دق  نگاهم هرد و بع  اشارس هم  

هاش   ای دکگشسهیی  هس  آقاینانم کی ا، شما صبح اوم ی بش غیر از  ا

 نبود؟ اکنجا

چیازی   سهیی  باود؟  آقایاو هنوز در فکر . ابروانم با حیرت بالا رف 

 !ش س بود؟

ساهیی  هااری    آقاای دکا م   من فقط از لای در اتااق . هنم نم نش فکر  ا

 .دن م انجام 

ش را هنار زد و دستانش را نییا  صااف و مانظم، روی    ا فنجان چای

 .انگش  بش انگش  و ه  دس  بش ه  دس . میز بش هم رسان 
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 ؟هرد م  هار چشاحیانا شما ن ک ی  ا

 .بالا بردم زمان همرا  ام شانشو هر دو  دادم دوبارس لب پاکینم را جیو

م رفاتم تاو اتااق    بعا  .   دکا م ر و از نایم شاون اک  لحظاش  من فقط کش نش ا

 .نودم

 .گف  ای آهستشهوم و نگاهش روی صورتم چرنی  

 مشکی  پیش اوم س؟ ا

حالا    از! ، ولا  حواساش احتماالا جاای دکگاری     نگاهش بش مان باود  

 .کر اس چشمانش هاملا مشخ  بود هش در ف

 .هش مشکی  نیس  انشاءاللهنش  ا

 .بین  ش ممن هم  ...برناس 

 .بری تون  م . مرس  نانم کی ا ا

لبخنا ی روی  . را صاف هردم و ق م  بش عقب برداشاتم  مانتوامپش  

 .آم لبش 

 ؟طورس چشسیما  ا

 :هم  جا نوردم، ول  دلم را بش درکا زدم و گفتم

 ؟شناسی  م شما از هجا سیما رو  ا

 :خ ابروکش با حال  جالب  بالا رف  و با هم  تعجب گف ک

 به  نگفتش؟ ا

جیاو   ای فرکبنا س را طاور   هااکش  لاب . سرم را بش نشانش نف  تکان دادم

 :و گف  آورد

 !پس هنوز عوض نش س ا

دو . جرکاان را بگوکا    نواسا   نما  از قرار معیوم او هم . هشی م آه 

بعا  هام پاا باش     . هرد برومو با دستش تعارف  آم  هنارمق م برداش  و 
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 .و در را براکم باز هرد آم پای من تا هنار در 

 .مرس  نانم کی ا ا

قسم  توانستم م اما  از در بیرون رفتم و او در را بس ،مات و متحیر 

از هماان  . را شانی م  اش ننا س لحظش ص ای ملاکام   آنرکندر بخورم هش 

 .هش فقط مخصوص نانم شرک  بود هاک  نن س

*** 

در ساروکس به اشات  شاره ،    . ارا مقابت شاره  قارار داشاتم   ا سب

نواهم عوض هاردم و ماانتوی باش قاول      را با جین دل ام ای پارچششیوار 

پوشی م و شال قرمزی روی سرم ان انتم و باش   م راسارا جینگیت پینگیی

 .و از شره  بیرون زدم آم مسرع  از توال  بیرون 

س بودن  و نیی  ج ی مشاغول  ، برادران عیوی اکستادآسانسورمقابت  

. داشاتن   در هیش  پروژس بسیار عظیم اگوک. صحب  دربارس هاری بودن 

دار ساان  و   ، عها س هاا  ساانتمان هش  هوشامن    شره  علاوس بر نقشش

و همین امر، شاره  را تبا کت باش     هم بود ها سانتمانمراحت پیمانکاری 

ظارف چنا    . شا   م ردوب ل  نآ درعظیم هردس بود هش پول زکادی   غول

عیوی را تح  فشاار گذاشاتش    آقای اران از هر طرف روز گذشتش، سهام

 هاک  زمزمشحت  . طوری هش نواب و نورا  را از او گرفتش بودن  بودن ،

اکان ماوارد     اران درساهام . شا   ما  م کر عامت ج ک  شنی س  انتصاباز 

 .هردن  م عمت  رحمانش ب هاملا 

هاار دو  ،هااا ساارامیخبااش روی  مهاااک هتااان   صاا ای ق قاا شاانی نبااا 

 هوچاخ عیاوی   آقاای . چرنی نا   ردنا  و باش طارفم   را قطع ه صحبتشان

تعجب هردس بود هاش هام مانا س باود پوشاش درون      از دک ن تیپم  چنان آن

نگااه  باش مان     تفااوت   با  عیوی بزرگ با  ول  روی زمین بیفت ،دستش 
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اماا   یارد، رادرش داد تاا بحاث را از سار بگ   هرد و دوبارس نگاهش را بش ب

 .هن ماجرا نبود ظاهرا عیوی هوچخ ول

 هجا لباس عوض هردی؟ ا

 .تا بناگوش سر  ش م

 .سروکس به اشت تو  ا

بیشاتر سار    . هرد منگاهبزرگ با حیرت چرنی  و دوبارس  سر عیوی

باود؟ شااک  مان دوسا  ن اشاتش باشام فارم         هااری  چاش اکن  آنر. ش م

چاارا اکاان همااش . ومیابااان رژس بااردر ن آنرا بپوشاام و بااا  شرهتشااان

اصالا مطاابق   . نانماناش باود  زکاادی   فرم شاره  . هردن  م گیری  سخ 

، واقعاا هار   هردم نم تن  ام سییقشو من هم تا چیزی مطابق  نبود ام سییقش

 .ش  م لباس، براکم رنج و عذاب  نآ درلحظش بودن 

 :هشی  و گف  آه  تفاوت  ب عیوی بزرگ با 

 !چش مبتکرانش ا

هار دو دساتم را روی    هاا  بچاش میات  . بش صورتم هرد اما نگاه  دقیق 

 .صورتم گذاشتم و نالی م

! تاازس از مارکخ اوما م    هنم م حس . نگاس نکنی  جوری اکنتو رو ن ا  ا

 .شش م با اون فرم هش ن. بیرون رم م دارم  آنش

گرفتش باود و عیاوی    اش نن سعیوی هوچخ . وقت  دستانم را برداشتم

نا ا را شاکر هاش    . هارد  ما  نگااس  را  سارتاپاکم با دق  و متفکرانش  بزرگ

 آسانساور در . ر از اکن ادامش پی ا نکارد رسی  و اکن بحث بیشت آسانسور

تاا دوباارس چشمشاان باش مان نخاورد و        اکستادم ها آندور از  ای گوشش

عیوی هوچخ پوشش درون دستش را باز هاردس  . اکراد گرفتنشان گُت نکن 

او هم سارش را هما  نام هاردس     . ددا م بود و چیزی بش برادرش نشان 
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مشک  رنگشان هنار هم چسبی س بود  های هیش. هرد م بود و با دق  نگاس 

و هر دو بارادر   متوق  ش  آسانسور. داد م و نشان از نزدکک  بینشان 

 .هنار اکستادن  و با دس  تعارف هردن  تا ابت ا من نار  شوم

و بغیام   آم جیو دک نم  مهسا با. در لاب ، سارا و مهسا اکستادس بودن 

 .را بوسی م هاکش گونش. هرد

 نالش دنتر؟ طوری چش ا

، باا بارادران عیاوی    مان   و در همال حیارت و نابااوری   آم سارا جیو 

حاال و احاوال    مؤدباناش عیوی بازرگ  . ش  پرس  احوالسلام و مشغول 

و  سردترعیوی هوچخ اما . شمس  را هم پرسی  مامانحت  احوال . هرد

هش گااه  باش مان     هاک  نگاسهناری اکستادس بود و از همان . ودب تر رسم 

 .هرد م هم نصیب سارا ، ان ان  م 

 :بش محض نشستن توی ماشین، پرسی م

 ؟شناس  م ا رو از هجا اکن ا

گوشاش رژ لابش را صااف     آکنشدر قبت از روشن هردن ماشین،  سارا

 :هرد و گف 

 .م رانن س شماهاامروز ش . م سوار هنیمباک  هاسمیک... برکم ا

 رو همیشاش ساارا  . تا بش حال ن ک س باودم ساارا بحاث را عاوض هنا      

 زکرهااس  آبمرماوز و   همیشاش بارعکس سایما هاش    . راس  و صادق اس 

 .ج ا بود ها اکنحسابش از  همیششهم هش هلا  مامان. اس 

 بگ ؟ نوای م ن ا

 .زد ای بامزسو لبخن   من هردبش  نگاه  نیم

 !نش ا

 ای لحظشدستش را برای . بگوک  نواس  نم عا چیزی پس واق. نن ک م
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 .گذاش  از روی دن س برداش  و پش  دستم

شمسا  هام چیازی     مامانبش . و درگیر نکنچیز ناص  نیس ، ذهنت ا

 .چیزی نپرس  کنشاکعن  منظورم   بگ  نواد م ن

بش مهسا هرد هش در صن ل  عقاب باا تیفان حارف      ای آهستشی  اشارس 

 :بع  گف  ،زد م 

 آدم. مونا گار باشاش   اکنجاهش هارت  انشاءالله. ون محترم  ش نآقاک ا

 .ح اقت نیالش از طرف محت هارت راحتش

نیاال عازل    ، ارانم کرس و سهام هیئ سرم را تکان دادم، ول  نگفتم 

ان عیاوی اکان روزهاا روی لباش تیا  راس      آقاک. را دارن  ان محترمآقاکاکن 

 .رفتن  م 

مان چیازی   . نرکا   رفتایم هام  جاا   آن از و را ساوار هاردکم  هاسمیخ 

و تماام تاوانم را بارای جیاوگیری از نار        نواساتم  نم چیزی . نخرک م

شمسا    ماماان از باباا کاا    نواستم نم دکگر . هردن بیهودس بش هار بستم

. ساانتم  ما  بار    آنار پس باک  با همان چیزی هش داشتم تا . پول بگیرم

 .گرفتم م بر  اولین حقوقم را  آنر

. شا   نما  اصلا باورم . بودجا  آن بابا بش نانش برگشتموقت  ب ش آنر

و پاهاکم را دور همرش  پرک م بغیش. دمنیی  وق  بود هش او را ن ک س بو

 .نن ک  و میت پیرمردها همرش را گرف . حیقش هردم

 !نیستم ها گری ش من پیر ش م، دکگش مال اکن قرت بچ ا

را صا ادار   هاکش گونش. اس و معیوم بود هش هی  هردس  نن ک  م اما 

 .مبوسی 

 !نودم  تیپ نوشم تو پیر هم هش بش  باز ا

داشاتش باا    گفا   ما   غرولن شمس  روی مبت لم دادس بود و با  مامان
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 .برهنش میان حرفشان پرک مو من پا زدس م پ رم حرف 

 هااک   نقشاش روی تخ  نشس  و نگاه  باش  . اتاقم آم بع  از شام بابا 

 .پخش بودجا  نآ و اکنجاهرد هش 

 از هارت راض  هست ؟ ا

 .سرم را تکان دادم و هنارش روی تخ  نشستم

 .رس نوبش، شره  معتبرکشآ ا

 :برای عوض هردن بحث گفتم

 تا ه  هست ؟ ا

 .پس فردا ا

 .هم رف ، نن ک هش در هاکم انمبش 

 ؟طورس چشمامان   ا

 .دادمرا بالا  هاکم شانش

 .فکر هنم نوبش ا

 .هم  انم هرد

 کر هن ؟ف ا

 .نن ک م

 .دکگش، فکر هنم قرار بود با دوستاشون برن هوکر شمامان ا

 .را بالا برد اش چانش

 از زن گیش راضیش؟ ا

 .دستم را روی دستش گذاشتم

 .حتما راضیش دکگش ا

سارش را  . اس  هاش ناودش انتخااب هاردس     ای دکگر نگفتم اکن زن گ 

 ماماان هاش از   شا س باود   هااک   زماان حال  صورتش میت همش . داد تکان
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تشخی  ده  هش بابا هناوز   توانس  م هور هم   آدمحت  . زد م حرف 

 .ش  م قیبم از اکن حس و حالش فشردس  همیشش. اس  مامانعاشق 

 .شمس  گف  نواستگار برات اوم س مامان ا

شمس  بش محض دکا ن باباا، تماام     مامان. نن ک م و هم  سر  ش م

 .گذاش  م  وقاکع رکز و درش  نانش را ه  دستش

 .رسآ ا

 .احتمالا بش سر  ش ن من بابا هم نن ک ،

 رس؟جرس فرش فروش  داشتش، آانگاری باباش تو بازار، ح ا

 شاان   سانت  کاد نواستگاری بش شا ت   هنوز هم وقت . بیشتر نن ک م

وقت  هش باا ها  و شایوار، شایخ مقابیشاان      . گرف  م  ام نن س افتادم م 

روی  هاا  آن دانم م ن. نمان س بود سکتش هن  رفتم، بیچارس پ ر داماد چیزی

هام زماان  هاش     آن. بودنا   آما س  ام تاب  باش نواساتگاری  چش حساب و ه

 ی ناانوادس میت اعضای هم ادمون  را شمس ، آدکخ و هاسمیخ و  مامان

، بش ش ت وصایش  ها آنما و . برای نواستگاری دعوت هردس بودنودمان 

 .ناجوری برای هم بودکم

 .ن بوداز زمین تا آسمو بابا تفاوت ا

 .بابا بیشتر بش نن س افتاد

 حالا از هجا تو رو پی ا هردس بودن؟ ا

 .را بالا ان انتم ام شانش

جالاب  . ظاهرا دو سال قبت تو دانشگاس با پسرشون هم هلاس باودم  ا

م، حت  کخ هیماش باا اکان پسار حارف نازدس       سال دوس  هش تو اون اکنجا

طارف   تا کادم افتااد  مآوردمغزم فشار  اصلا وقت  دک مش هی  بش. بودم

 !ه  هس 
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 .نن ک  م بابا حالا بیشتر 

 پس جواب منف  دادی؟ ا

 .ابروکم را بالا بردم تای

 !شخ نکن ا

 ای فرشاتش اکستاد و بش مجسمش هوچاخ   آراکشمبرناس  و مقابت میز 

باش هام وصات هاردس      مقابت سینش را بش نشانش دعا هاکش دس هش زل زد 

 .بود

 سیما هجاس ؟راست   ا

ال، ول  رف  و فعلا برس شم نواد م کش چن  روز گف  ! والا دونم م ن ا

 .هش برنگشتش

 :هشی  و گف  آه 

 شمس  هس ؟ مامانحواس  هش بش  ا

 .سرم را تکان دادم

هر شب جمعش بساط   با آدکخ و توران نانوم. شمس  نوبش مامان ا

 .اکنجادارن 

 از تر غرکبادس، چیزهاک  عجیب و او از زنان اکن نانو. لبخن  هج  زد

 .دک س بود ها اکن

 ؟هنن م  هار چش ا

 .چهار زانو روی تخ  نشستم

 بن ن م جف  جوراب شرط  سر کش. دارن ...بساط فالگیری و قهوس و ا

 !اصلا کش وضع . هنن زن  م بع  جر. هنن م و دومینو بازی 

 .من نن ک  ی نن سبا 

 ؟ای اکن نونش نش یچرا تو میت زن ا
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 .را جیو دادم ام پاکین لب 

 دوس  داشت  بشم؟ ا

 :گفتم. لبخن  زد و چیزی نگف 

 .البتش بش غیر از سارا ا

 :پوف  هرد و با نن س گف 

نودشو داش ، ول  ناب نا ا رو    های بازیسارا هم کش زمان  نُت  ا

 .سارا مقطع  بود های بازینُت  شکر

 .و سیما تصور هنم مامانسارا را میت  توانستم نم واقعا . نن ک م

 نکنش هیپ  بودس؟ ا

 .تکیش داد و نن ک  آراکشبش میز 

 .من و مامان  هیپ  بودکم! نش، اون نش ا

 .با حیرت نگاهش هردم

 !واقعا؟ ا

 .بیشتر نن ک 

ی طاور  هماون . هاردس باودم   ام  باان  و میات گاروس   مان موهاام  ... رسآ ا

مامانا  هالا   . کمهارد  ما  و کاش هارهااک     رفتیم م بع  . مُ  بود... وزوزی

نوار ش  و رفا  گیتاار کااد     کش م ت گیاس. بود ها بازیعاشق اکن ژانگولر

 .گرف 

 .نن ک م

 ن؟دادک م م عارش ا

هما  غمناا  شا س     اش نن سول   سرش را تکان داد و باز هم نن ک ،

 .بود

 شعار ن س هم مگش دارکم؟ هیپ ِ ا
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 .برداش  آراکشرا از میز  اش تکیشهشی  و  آه 

 ازدوا  هردک ؟ طور چشپس  ا

 .رسی نتب کت بش لبخن ی ش  هش حت  بش چشمانش هم  اش نن س

 .نَر هیپ  بودکم لاب  ا

 :ادامش داداما برگش  و با لحن غمگین   بش طرف در اتاق رف ،

وقت  هش جوون بود کش تیکش احساس و عشاق و شاور و سارزن گ      ا

 .نخواستش ش  نم  دوستش ن اش ، ش  نم . بود

 :  هشی  و ادامش دادعمیق آس

 .از ما نسب  بش ازدوا  متفاوت بودول  دک  هر ه وم  ا

 :در را باز هرد و با محب  گف . دکگر ادامش ن اد

 مرنص  بگیری برکم بیرون؟ تون  م فردا ن ...بخواب ا

 :با ناراحت  گفتم

ماس اول اصالا از مرنصا  نباری نیسا ،     نش، همون روز اول گفتن  ا

 .دکگش برنگردم مرنص  گرفتم اگش

 :گفتم. سرش را تکان داد

 برای فردا چیش؟ ت برنامش ا

 :تفاوت سرش را تکان داد ب 

ا دوسا  هساتن هاش باکا      کش چن  تا . زنم م   کش گشت رم م احتمالا  ا

 .سارا ی م شاک  کش سر رفتم نونشبع . ببینم

هشای م و باش رنتخاواب     آها  . شب بخیر گف  و از اتاق بیرون رفا  

. نیی  تنها بود و راض  بش عوض هردن اکان وضاع هام نباود     بابا. رفتم

 !در انتظار معجزس بود کا چیز دکگری دانم م ن



 

 

 

 

 دومفصل 
 

 روی بساتن در ماشاین   سایما باش شا ت   . بساتم  آهستشدر ماشین را 

با تعجاب نگااهش   . روز هم اصلا روی مود نوبش نبود آن. حساس بود

دنباال هسا     هاش  اکان میات  . ردها  ما  نگااس  را م ام دور و اطرافش . هردم

 !گش  م 

 .مرس  سیما ...نب من دکگش برم ا

 آداماس  ای بساتش  دسرش را تکان داد و هما  نام شا  و از داشابور    

 .آوردبیرون 

 ؟نوای م  آدامس ا

 :دوبارس گف . کک  برداشتم و تشکر هردم

 تا ساع  چن  سر هاری؟ ا

 برای چ ؟. همیششمیت  ا

 .دوبارس بش اطراف نگاس هرد

 .هیچ  گفتم شاک  کش سر برکم بیرون ا

 .من هم میت نودش بش اطراف نگاس هردم

 و برداشت ؟همش چیز ا
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 .با حیرت نگاهش هردم

 !آرس ا

 :  هردم و با تردک  پرسی ممکی

 چیزی ش س؟ ا

 .بش من جیب ش  اش توجشسرکع 

 میلا چ ؟. ..نش ا

 .را بالا بردم ام شانش

 پس؟ هن  م و نگاس و برت ق ر دور چرا اکن. والا دونم م ن ا

 .پرک هر دو ابروکش بالا 

 !بازک  گُت هرد هارآگاسرا دوبارس میت صفو ا

 :دستم را از در ماشین ج ا هردم و گفتم. گرف  ام نن س

 .ن احافظ ا

 کاسمن؟ ا

 .نیم چرن  زدم

 دکگش چیش؟ ا

برکم بیرون؟ کش پیتزاک  سار اکان پایچ     شش م س؟ ق ر چشوق  ناهارت  ا

 .تم برکم پیتزا بخورکمهس ، گف

 .موشکافانش نگاهش هردم

 .کخ ساع  تقرکبا ا

 :ماشین را نلاص هرد و گف 

 آم ما  واساش ناهاار   . کاش جاا هاار دارم    رم ما  باشش پس من کش سر  ا

 .سراغ 

 ...غذا آور آنش ا
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 .آم میان حرفم 

 .بذارش برای فردات ا

  و دو ناانم نعمتا   آسانساور مقابت . حافظ  گاز داد و رف ب ون ن ا

. هردکم پرس  احوالهنارش اکستادم و سلام و . دکگر اکستادس بودن  مرد

ناانم نعمتا  هما  گرفتاش و     . قبت از ما پیادس ش ن  ی طبقشدر آن دو نفر 

پرسی م چش ش س اس ، گف  در شاره  اوضااع   . رسی  بش نظر م نستش 

بعا  هام   .  اران اسا  ب نیس  و امروز هام بااز جیساش ساهام    اصلا نو

 .ش س عقرب دراضافش هرد اوضاع نیی  قمر  آهستش

باود و هماش چیاز    شره  شایوغ  . حق داش . پیادس ش کم آسانسوراز 

باالا زدس   هاای  آساتین عیوی با  آقای. رسی  بش نظر م نوردس در هم گرس 

 .هرد م و با تیفن صحب   رف  م در سالن عموم  بالا و پاکین 

شا س بودنا  و باا    عیوی هوچخ هم با سهیی  روی چنا  پرونا س نام    

م رفاتم و تاا ظهار بیارون     باش اتااق  . هردن  م ج ک  صحب  و تبادل نظر 

. نزدکخ ظهر بود هش ناگهان با صا ای داد و فرکااد از جاا پرکا م    . نیام م

  ها  و شایوار پاوش و بسایار     آقااک . بیارون زدس بودنا    ها اتاقهمش از 

 آقاای و عیاوی   آقای. عیوی هوچخ دس  بش کقش ش س بود آقایجوان، با 

را از هام   هاا  آن هردن  م ان شره ، سع  آقاکسهیی  و چن  نفر دکگر از 

 اش گوناش روی  عیاوی هوچاخ هنا س شا س و    لبااس   هاای  دهمش. ج ا هنن 

 قرار گرفا   میانشانعیوی  آقای. نزدکخ چشم چپ، هم  قرمز ش س بود

کا  از  قاسم ، ک آقایاگر  طوری هش و برادرش را محکم بش عقب هت داد،

 .ش  م نقش زمین  او را نگرفتش بودشره  ن ان هارم

بیبشاو   آن میان. ما هم برای غذا نوردن زنگ زددر اکن گیر و دار سی

پااکین   دکگار  چنا  دقیقاش  هم  قاراشمیش ش س اس  و  اکنجاگفتم اوضاع 
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 .آکم م 

چنا  ثانیاش از   . آم بع  نودش بالا  چن  دقیقشاما  گوش  را قطع هردم،

. نگااس هارد   و درگیری هش هنوز تمام نشا س باود   عواهمان درگاس در بش د

سایما تعجاب    آما   ما  نیی  هم پایش  . نگاهش پر از حیرت و تعجب بود

و نییا    آما  بش نودش بالانرس هش نشکش بزن ، اما  آن هم طوریهن ، 

هام  را محکم جیو رف  و هر هسا     هاک ق مهمش مرد، با  آنراح  میان 

عیاوی هوچاخ رساان  هاش      آقایا بش هش مقابیش بود هنار زد و نودش ر

 آندرش را هم بزن  تا باش  اناپذکر، حت  چیزی نمان س بود هش برحالا مهار

را گرف   اش شانش. مرد جوان ه  شیوار پوش برس  و او را تکش تکش هن 

و تاوی   رانش میان او و برادرش قارار گرفا   بع  هم متهو. و محکم هشی 

 :صورت عیوی هوچخ فرکاد هشی 

 !حم بسش م ا

. سایما هام ول هان نباود     ولا   اما او بس نکارد و سایما را هناار زد،   

 :هشی صورتش فرکاد  تویدوبارس 

 !بسش محم  ا

عیوی اشارس هرد تا مرد ه  شایوار   آقایبش  اش شانشروی بع  هم از 

دور جاا   آن را بجاود، از  اش نرنارس عیوی هوچاخ   هش آن پوش را قبت از

هناوز   حاال  هاش  را گرفتنا  و در   عیوی و ساهیی  دسا  مارد    آقای. هن 

 .، بیرون هشی ن گف  م فحش و ناسزا 

 .سیما دوبارس هر دو شانش عیوی هوچخ را گرف  و محکم تکان داد

 .بسش دکگش ا

مجناون   العادس فوقاما چشمانش هنوز  عیوی هوچخ نگاه  بش او هرد،

مارد نواها     آن جایفکر هردم سیما را بش  ای لحظشبرای . و عصب  بود
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اما سیما هش از گوشاش چشام    ق م  بش جیو بردارم،د و همین باعث ش  ز

و باازوی محما     آوردتوق  بالا  را دک س بود، دستش را بش نشان محرهت

 .عیوی را گرف  و بش اتاق  هشان 

 .آبکاسمن کش لیوان  ا

م هرد اما نگاس محکم سیما وادار نگرانش بودم،. گاه  میتمسانش هردمن

را  آبوقت  لیاوان  . هش گفتش بود انجام دهمرا م و هاری برو ب ارنانشآبش 

هش قطارس   لرزک  م چنان  دستانم، بودن  آن در ها آنهش بردم  م بش اتاق  

و  هاا  نگااس بش نسب  سع  هردم . خ رک م روی زمین  از لیوان آبقطرس 

 .باشم تفاوت ب همکارانم  های پچ پچ

سایما مقاابیش روی    اتاق، محم  عیوی روی مبی  نشستش باود و  توی

عیوی سر را میان دستانش گرفتش و بش زماین  . زمین دو زانو نشستش بود

 بلاتکییا  . را از من گرف  آبسیما برناس  و . هرد م مقابت پاکش نگاس 

در بااز شا  و   . سیما را با او تنها بگاذارم  توانستم نم . اکستادم جا همان

بااز   اش کقاش پارس شا س و   او هم های دهمشدو تا از . آم عیوی دانت  آقای

 .روی گردنش هم جای انگش  بود. مان س بود

باش   هاش  آنسیما با ون  . نگاه  بش من هرد و نگاه  بش سیما و برادرش

دوبارس از اتاق بیارون رفاتم   . بیاورمدکگری  آبمن نگاس هن ، گف  لیوان 

چنان در ساالن جماع بودنا  و    همکارانم هم. مآورد آبیوان دکگر و کخ ل

عیوی تعاارف   آقایرا بش  آببش اتاق برگشتم و . هردن  م زمزمش  آهستش

 ای نفاش بعا  باا صا ای     دانت دستم نگاس هارد، چن  ثانیش بش لیوان . هردم

 :گف 

 !بخور ا

صاورتش   تویچشمانش هم  قرمز بود، ول  . مبا تعجب نگاهش هرد
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. و جا ی  آرام. ..باود  آرام. بارادرش نباود   آسای نشم جنون آناثری از 

 .رس هرد بخورماشا

 !مآوردبرای شما  ا

باود و   آن درلبش هم  بالا رف  و بش دسا  مان هاش لیاوان      ی گوشش

 :، اشارس هرد و گف لرزک  م چنان هم

 .شما بیشتر احتیا  داری ا

را کاخ نفاس سار     آبمن گرف  و بقیاش  لیوان را از . نوشی م ای جرعش

باالا و پااکین    قلیوان را روی میز گذاش  و چنا  قا م در اتاا    بع  .هشی 

و سایما  س باود  چنان بش زمین مقابات پااکش زل زد  عیوی هوچخ هم. رف 

جماع   نخاود و من هام هاش ظااهرا    رف   رو م  دس  بش سینش مقابیش ق م

 .اکستادس بودم ای بودم، بلاتکیی  گوشش

 جرکان چ  بود؟ ا

 .آم سر محم  عیوی شلاق  بالا 

 مگش بش شما ربط  هم دارس؟ ا

، باش  هارد  ما  و در جاا نفاش    ترسان  م مرا  همیششهش سیما با حالت  

 :سردی گف 

 !حواس  بش حرف زدن  باشش بچش ا

 ای ننا س عیوی بزرگ  !او بش عیوی هوچخ گف  بچش. گرد ش چشمانم 

. اماا چیازی نگفا     هشی  و چرنی  و بش سایما نگااس هارد،   نرناس مانن  

 .نگاس هرد بزرگ سیما بش عیوی

 جرکان چ  بود؟ ا

 .ش را محکم بیرون دادعیوی نفس

 .رر هردکمض ا
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 .و محکم اکستاد جیو دادس سینشچنان سیما هم

 ؟ق ر چش ا

 :ابروکش را بالا برد و گف  تایعیوی 

 قرض ب ی؟ نوای م  ا

 .هرد شنگاهبا چشمان  تنگ ش س چن  ثانیش سیما 

 !؟ق ر چش ا

 سیما با حیرت بالا رف  و من دهانم بااز  ابروهای. عیوی مبی  را گف 

 !هش  هم ش س بود؟ رقم  در رکاضیات چنیناصلا مگر . مان 

 زکاد؟ ق ر اکنچرا  ا

 .محم  عیوی از جا پرک 

 ...زادس ی حروم من مطمئنم هش اکن جغیش ا

 :سیما سرفش هرد و نیی  ج ی گف 

 !واکستادن اکنجادو تا نانم  ...درس  حرف بزن ا

باا  طور گساتانانش   اکن هشسیما را بزنم  نواس  م دلم  ای لحظشبرای 

باا  بازرگ  عیاوی  . هرد م هس  هش هنوز از نشم مجنون بود، ککش بش دو 

 .با تمسخر نن ک بع  تعجب بش سیما نگاس هرد و 

 !وای سیما اصلا عوض نش ی ا

هر دو دستش را میان موهاکش هشی  و با هم  تعجب باش مان زل زد   

 .و بع  نگاهش را از من گرف  و بش سیما نگاس هرد

 هس  دزدی هردس؟ هن  م فکر  ا

 :سرش را هم  تکان داد و بش برادرش اشارس هرد و گف بزرگ عیوی 

 .دمش هم عقی س نیستیمول  با محم  سر آ... حتما ا

 .محم  عیوی چرنی  و بش برادرش نگاس هرد
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 رس؟آ... سهیی  ا

 .بش بیرون چشم دون هرد و دوبارس هنار پنجرس رف  و   پوف

 !عمرا ا

 :محم  عیوی چرنی  و گف سیما بش طرف 

 ؟شهی گ  م وق  تو  اون ا

اصالا   هاش  اکان میات  . باش سایما هارد    تفاوت ب نیم چرن  زد و نگاه  

 .براکش مهم نبود هش جواب او را ب ه  کا نش

 .بکشمش نواستم م هش الان  ای همون شازدس ا

هشای  و باش میاز تکیاش داد و پاهااکش را روی هام        آها  عیاوی   آقای

 .ش سینش ش گذاش  و دس  ب

 ...ا دک س بود سهیی  رونانم کی  نش محم ، ا

 چرا. سکن ری نوردم نانودآگاسهش  پرک م جاطوری از  ناممبا بردن 

نگاه  هارد هاش چیازی     چنان آنسیما  !پای من را بش اکن ماجرا باز هرد؟

عیاوی برگشا  و باا تعجاب باش مان چشام         محما  . فرار هنم نمان س بود

نگااهش تماام   . دمزل زبازرگ  و باش عیاوی   بش ش ت سر  شا م  . دون 

 .صورتم را هاوک  و بع  لبخن  محوی زد

هاا رو پااکین و باالا     کعن  نانم کی ا دک س هش ساهیی  داشاتش حسااب    ا

 .هردس م 

 :بش عیوی هرد و با نشم گف  یتیز سیما نگاس

 !پای کاسمن ما رو وسط نکش ا

 :گف  بش سیمارو نگاهش هنوز بش من بود،  حال  هشعیوی در 

 !بهترس کاسمن شما بگش چ  دک س ا

 :چشم دون  و ادامش دادعاقب  نگاهش را از من گرف  و بش سیما 
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 فکر هردی من نامردم؟ ا

 آهسااتش هااای صااحب چنااان سااکوت  برقاارار شاا  هااش حتاا  صاا ای 

 :سیما بش من نگاس هرد و گف . ش  م هارمن ان بیرون اتاق هم شنی س 

 تو چ  دک ی کاسمن؟ ا

 .سرش را طور محسوس  تکان داد. هردم نگاسبش عیوی 

ساهیی  داشا  تاو اتااق      آقاای چن  وق  پیش هش صبح زود اوم م،  ا

 .هرد م باکگان  کش هاری 

محم  عیوی هش حالا هاملا چرنی س بود، چن  ق م طرف جمع برداشا   

 :و گف 

 ؟هار چش ا

 .سرم را تکان دادم

 .هرد م من فقط دک م داش  کش هاری . دونم م من ن ا

رش نگاس هرد و دستش را باش نشاانش پاوو باودن     ادمحم  عیوی بش بر

 :بحث در هوا تکان  داد و گف 

شاک  میت نود نانم کی ا،  !هش شش م دلیت ن. هردس م هر هاری ممکنش ا 

 .فقط زود اوم س بودس تا بش هارهاش برسش

 .عیوی دوبارس نگاهش را بش من داد

 تو تا حالا چن  بار زود اوم ی؟ ا

 .م را هم  جیو دادماکینلب پ

 .بار فقط همون کش ا

سایما هاش   . از جاا بپارم  برداش  هاش باعاث شا     طوری کخ دفعش نیز 

از ترساو   همیشاش . را دکا ، چشامانش را باا نارضااکت  چرنانا      حرهتم 

 .شاه  بود بودنم
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پش  میزش رف  و بش نانم نعمت  گفا   بش پرک ن من،  توجش ب ی وعی

 .آم نانم نعمت  چن  ثانیش بع  . بیاک 

زودتار از   ی کخ ساال گذشاتش  ، توم نعمت  ه وم کک  از هارمن انان ا

 بقیش سرهار اوم ن؟

 :نانم نعمت  ب ون فکر گف 

 .سهیی  و شما آقای ا

ابااروکش نییاا   تااایعیااوی چرنیاا  و نگاااه  بااش همااش مااا هاارد و   

 .نامحسوس بالا رف 

 .برک  تونی  م  ،مرس  نانم نعمت  ا

 :گف  حوصیش ب نم نعمت ، سیما با حالت  بع  از رفتن نا

 ؟اکنجاس   هارس چشحالا اکن سهیی  ... البتش شش م م دلیت ناکن ا

 :سرکع گفتم

 .حساب ار ا

جواب سیما را ب ه ، باز مان  و مان   نواس  م هش بزرگ دهان عیوی 

پاا   باش  پاا . چن  ثانیش نگاهم هرد، ول  چیزی نگفا  . از نجال  سر  ش م

 :ش م و گفتم

 عیوی؟ آقایبا من هاری ن ارک   ا

ش را بع  مچا . س نگاهش را از سیما گرف  و بش من چشم دون دوبار

 .چرنان  و ساعتش را نگاس هرد

. بارای غاذا بارن    تاونن  ما  ون آقاکو  ها نانمبگی   شش م  نش فقط اگش ا

 .ساع  ناهار گذشتش

س چناان باش میاز تکیاش داد     .مضطرب  زدم و بش سیما نگاس هاردم  لبخن 

 .بش کاد ن اش اصلا جرکان غذا نوردنمان را  هش اکنبود، میت 
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 ؟رکم نم سیما  ا

 :گف بزرگ را از میز برداش  و رو بش عیوی  اش تکیشپوف  هرد و 

 .زنیم م حرف  ش دربارسبع ا  ا

 :و نونسرد گف  ان ان بش من  نگاه  نیم بع  از مکی  هوتاس،

 .کاسمن چن  لحظش بیرون باش ا

چیازی باش    نواسا   ما  سایما   !تر نگاهش هردم ر چش تمامبا حیرت ه

ساع   . شومچیزی نمان س بود از نشم منفجر . بگوک  هش من نفهمم ها آن

هام   همیشاش  جیاوی سایما   دانساتم  ما  اماا   هردم نگاهم نشمگین باش ،

. آماا صاا ای نناا س بیناا ی، احتمااالا متعیااق بااش محماا  عیااوی . مآور ماا 

 !نن ک  م بش من  ...نن ک  م 

ناراحت  و پا هشان از در بیرون رفاتم و پیاام عیاوی را باش ناانم       با 

 .در بیرون زدم از وهیفم را برداشتم . نعمت  دادم

همان پیتزا فروش  هش  نیم ساع  بع  من و سیما و برادران عیوی در

. باودکم  سفارشامان ش را هردس بود، نشستش بودکم و منتظر سیما صحبت

در دام باود و مان کاخ باار دکگار      نهام  دهان ساوزی   آشپیتزا فروش  

 .سییقگ  سیما در انتخاب جا افتادمب 

هسا  باا    هاش  اکان . دکا س نشاوم   هردم و سع   نیمک  نشستم ی گوشش

فرساا   برود، بش ان ازس هااف  ساخ  و طاقا    برای نوردن غذا  رؤساکش

عصاب  و ناراحا  باشا ، اکان رناج       العاادس  فاوق  رئایس  آنو اگار   اس 

ب  من، محم  عیوی هنارم نشس  و سیما و  از شانس. شود م مضاع  

 .عیوی طرف دکگر میز نشستن  آقای

فراماوش هاردس باودم بعضا  اوقاات      . سیما را بکشم نواس  م دلم 

 .انگیز شود تا چش ح  نفرت توان  م و  آورد م بازی در  رئیس ق ر چش
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 هاا  آنگرم هردم تا نگاهم بش  ام هردسسر  ی ها زمین سرم را با سیب 

و  هردنا   ما  ساهیی  صاحب     آقاای درباارس  بزرگ سیما و عیوی .  نیفت

تار   نیقاز زمان  هش در شره  بود، هج  رسی  م محم  عیوی هش بش نظر 

 ،هارد  ما  ، ما ام فنا   درون دساتش را بااز و بساتش      شا س  تر عصب و 

 .حیقش فرو هنم تویفن   را بگیرم و  نواس  م دلم  طوری هش

دستش نگاس هاردم و چنا  سایب    چشم  بش حره  هشی م و زکر آه 

 .زمین  را کخ جا درون دهانم چپان م

عیاوی دساتش را روی میاز دراز هارد و روی دسا  بارادرش        آقای

. سارم را بینا  هاردم   . گذاش  و حره  دستش را در نطفش ناموش هرد

باش اکان   . مشغول باشام  ام زمین ترجیح دادم با سیب . نگاهش بش من بود

 .اس  تری وحشتنا  ئیسرنتیجش رسی س بودم هش او 

 اوانر غاذا . عیوی هم همتر ش  آقاین پیتزاها صحب  سیما و آوردبا 

گوشا  را باا گفاتن سالام باباا      . عیوی زناگ ناورد   آقایتیفن  بودکم هش

 چناان  آن. باش سایما افتااد    لحظش نییا  تصاادف  نگااهم    نآ در. برداش 

چاار حمیاش   فکر هردم د. ش م نیز نیم ای لحظشرنگش پرک س بود هش برای 

 :دستم را روی دستش گذاشتم و گفتم. قیب  ش س اس 

 نوب ؟ ا

 هاای  حارف تماام حواساش پا      رسای   م جوابم را ن اد چون بش نظر 

هما  چرنیا س    حال  هاش زنان در محم  عیوی پوزنن . عیوی اس  آقای

 :، گف هرد م بود و بش من نگاس 

 .بشین سرجات ...نوبش ا

و عجیاب و   تار  پیچیا س باش لحظاش    لحظاش  هاا  آنرواباط  . نگاهش هردم

عیاوی گوشا  را قطاع هارد و نگااه  باش سایما         آقاای . شا   م  تر غرکب
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 :و رو بود و گف  رنگ ب هش هنوز ان ان  

 .نترس نگفتم تو برگشت  ا

محما   . پیتازا دانات دهاانش گذاشا  و جوکا       ای با نونسردی قطعش

باا تهاور   . را نوشی  اش نوشابشنن ک  و باق  مان س  حوصیش ب عیوی هم 

 :و شجاعت  هش تا بش حال در نودم سراغ ن اشتم، گفتم

 چش نبرس؟ اکنجاکش نفر بگش  شش م  ا

و سایما باش    نا  برادران عیوی نن ک  !نش ا گف دو نفر بیش گفتن  و سیم

سیما . از جا برناستم و هیفم را روی دوشم ان انتم. من چشم غرس رف 

عیوی نگااهش متفکراناش    آقای. هرد م نگاس  طغیان احساساتمبش  زدس به 

و نونسرد بود و محم  عیوی با حالت  هم  موذکانش نگاهش باین مان و   

. ک  ناار  شاوم  بین  شود تا بتوانم از نیماشارس هردم . چرنی  م سیما 

. راس را باراکم بااز هارد    مؤدباناش ب ون بحث و با نن س از جا برناس  و 

 .هرد م نگاهم  زدس به چنان سیما هم

 !سر جات بچش بشین ا

 .شوم م دقیقا شبیش صفورا  گف  م  همیششبا حالت  نگاهش هردم هش 

 .بچش باک  برس سر هار ا

مقابات در  . از در بیرون زدم و بش شره  رفاتم ها  و ب ون توجش بش آن

تاا  . دانت رفتمبش سرع  . چکی  ام پیشان شره  اولین قطرس باران روی 

. دادنا   م م از هارمن ان نظری چنان شیوغ بود و هر ه اعصر شره  هم

، ول  گفتم چیزی بیشاتر  آم ن فهمی ن ماجرا سراغم چن  نفری هم برای 

 .دانم م ن ها آناز 

سمان را گرفتش بود رناگ  و ابر سنگین  هش آ هوا بش ناطر بارش باران

م را واپاالت . آما م وساکیم را جمع هردم و از اتااق بیارون   . داش   سرب
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پاشانش   هاای  هفشنگاه  بش . ش م آسانسورنتظر روی دستم ان انتم و م

اگر امروز صابح  . راس رفتن در اکن باران فاجعش بود ها اکنبا . بین م هردم

 هاای  چکمشرا فراموش هنم، حالا  هاکم هفشتا  هرد نم عجیش  ق ر آنسیما 

 .گرم و نازنینم را بش پا داشتم

بعا  از کاخ    .باران نگااس هاردم  بارش در لاب  ب ون چتر و با ترس بش 

 بخاش  لاذت و بش اکن شا ت، اصالا    موقع ب ، حالا اکن باران باران  ب ماس 

 .نبود

هران ادمون  ت آم تا با ادمون  تماس بگیرم، اما کادم  مآوردتیفنم را در

هام حاضار نباودم باا      ماردم  م گ  ییوس و من اگر از سرما و ب  نیس 

باکا  تاا   . یارون زدم پالتو را تانم هاردم و در بااران ب   . سیما تماس بگیرم

اماا بااد    ،شا   ما  دکگار مشاکت حات     آنو بعا  از   رفتم م اکستگاس پیادس 

منصارف شا م و   . هرد م ، تا مغز استخوانم را منجم  آم  م سردی هش 

از مقابیم رد ش  و هم  باالاتر ترماز    شماشین. اکستادم تا تاهس  بگیرم

عیاوی   آقای. داد مقابیم اکستاد و شیشش را پاکین. هرد و دن س عقب گرف 

 .دادمبا حیرت نگاهشان هردم و سلام . و نانم شرک  بودن 

 .بیا بالا ا

ن انتم هش هم  معاذبش هارد و ننا س    نگاه  دوبارس بش نانم شرک  ا

 .آوردعیوی را در  آقایو نرناس مانن   آرام

 .شم نم نش ممنون، مزاحم  ا

هاش حاالا   ... چشمن هش به  نگفتم سرت بش هار نودت باشش ب. بیا بالا ا

 .ش  نم سوار 

. دقیقا جمیش بش جمیش سیما را تحاوکیم دادس باود  . تا بناگوش سر  ش م

. هام نباود   رسام   همیشاش لبخن ی هش زد بش چشمانش نرسی ، ول  میات  
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 :دوبارس تکرار هردم

 .شم نم مزاحمتون  ا

باا با نواه  و   ناش   ...موشکافانش باود  نانم شرک  حالا نگاهش روکم

 عیااوی ساارش را بااش نشااان آقااای. هنجکاااو و هاوشااگرفقااط  ،حسااادت

 :بودن تکان داد و گف  اهمی  ب 

 .مزاحم نیست  ،شش م عطیش کش نیابون بالاتر پیادس  ا

سوار . دستش را دراز هرد و در عقب را گشودبع  هم هم  نم ش  و 

باز هاردم و دوباارس بساتم،    . ش م و در را با احتیاط بستم هش بستش نش 

 شا م  ما   تار  سار  بش من هاش هار لحظاش     کنشآاز  !بستش نش ول  باز هم 

 :و گف نگاه  ان ان  

 .بزن، من هش سیما نیستم تر محکم ا

 !بود آگاسز عادت در بستن سیما هم او حت  ا ،با حیرت نگاهش هردم

م بخورم هاش  قس توانستم م . ماشین سکوت ب ی اکجاد ش س بود توی

هاش   همیشاش میات  . نن ک نا   ما  و  گفتنا   ما   هاا  آن تا قبت از سوار ش نم

 .فقط برای نانم شرک  بود هاکش نن س

نیابان بالاتر  کشهش گفتش بود نانم شرک   طور همان. حس ب ی داشتم

پیاادس شا م و جیاو    . شاینم نهارد هاش باروم و جیاو ب     ای اشارس. پیادس ش 

. ، نگااس هاردم  داد ما  نشستم و بش نانم شرک  هش برای او دسا  تکاان   

اشاارس  . بش مان بکنا    نگاه  نیمهشی م هش باعث ش   آه . دنیی  زکبا بو

 .بن م را ببن مهمرهرد 

 هنوز از دس  سیما ناراحت ؟ ا

 .را بالا بردم ام شانشهم  

 !دکگش سیمائش. فکر نکنم ا
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 .و تو لب  نن ک  حوصیش ب 

 .اکن بهترکن توصیف  بود هش تا حالا دربارس سیما شنی س بودم ا

دساتش را  . ابت درکچش بخاری گارفتم تانم را مقلبخن  رکزی زدم و دس

 .و درجش بخاری را زکاد هردجیو برد 

 برای چ  بود؟ آسپس اون  ا

 .م را هم  جیو دادملب پاکین

 .برای نانم شرک  ا

 .و سرش را هج هرد و بش من چشم دون اکستاد  قرمزپش  چراغ 

 نانم شرک ؟ ا

 .سرم را تکان دادم

 نیی  نوشگیش، نش؟ ا

باش زباان دکگاری حارف      هش اکنمیت . هرد منگاه ت زائ الوصف با حیر

 .هش او متوجش نش س اس  ام زدس

. تاو نظرماش   ش چهرسبار دک م، ول  هاملا  و نیی  وق  پیش کشمادرت ا

 .ش ش ی تو نیی  شبیش! نیی  زکبا بود

 :نن ک م و گفتم

 .هش من شبیش مامانم بشمئش اکن هابوس سیما. بش سیما نگی  ا

 :  هرد و گف رنگ همانم 

 ؟گیرس م تو اکراد  ماماناز ... مشکلاتشسیما نودش اُم  ا

 :هم  فکر هرد و گف 

 اسمشون چ  بود؟ ا

 .صفورا ا

 .بشکن  در هوا زد
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 .صفورا نانم. بیش آهان ا

 :بش اکستگاس مترو هردم و گفتم ای اشارس

 .شم م مرس  من همین جا پیادس  ا

 .اما گاز داد و رف 

 ؟آدرس ا

 :انش گفتمرمص

 .رم م ممنون با مترو  ا

 .لطفا آدرس ا

زکار چشام    . س باود او هم سکوت هرد. را دادم و چیزی نگفتم آدرس

موهای ناوش حاالت  هاش باا لاقیا ی      . رنش عال  بود نیم. نگاهش هردم

بین  صاف و هشای س  . را پوشان س بود اش پیشان بالای گوش و هم  از 

میت . نبُ قیافش او هم  متناقض بود. بود و لبان  هش زکبا نبود، اما مردانش

ن ا ابت ا تصمیم گرفتش بود هاش او زکباا باشا  و بعا  تج کا  نظار        هش اکن

و گاه  فقاط عاادی    رسی  م در نتیجش گاه  او جذاب بش نظر . هردس بود

ناگ باود و گااه     هماه العادس فوقاعضای صورتش هم گاه  با هم . بود

 .ش  نم دک س  ناهیچ تناسب  بینش

سرکع سرم . ان ان بش من  نگاه  نیماکستاد و  بع ی قرمزپش  چراغ 

 .را چرنان م، ول  هم  سر  ش م

 چ  بین شما و سیما هس ؟ ا

دستش را روی لبش پنجارس بساتش    .حرف زدن در اکن شراکط بهتر بود

 .را ناران  اش شقیقش اش اشارسماشین گذاش  و با انگش  

 ؟پرس  نم چرا از نودش  ا

 «بچاش »فقاط کاخ   . لحنش درس  میت سیما باود . م را چرنان مچشمان
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 .هم داش  هش هامت شود اش جمیش آنر

 .گش م چون ن ا

 .فکر هردم بخن د، ول  تنها چن  لحظش متفکرانش نگاهم هرد

 .س اکن نقطش سیاس زن گ  سیما ا

 .ابروانم بالا رف 

 م تو زن گیش دارس؟مگش سیما نقطش سیاه ا

 .ت  غمگین  زدو ح حوصیش ب لبخن  

 .کش نقطش سیاس تو زن گیشون دارنهمش  ا

 .من ن ارم ا

 .هرد و لبخن  ملاکم  زد  هوتاه نگاس 

 ...شاک  هنوز زودس ا

 :پرسی مکث هرد و با هم  فکر 

 چن  سال  بود؟ بیس  و پنج؟ ا

 .سرم را تکان دادم

 .شم م اسفن  بیس  و شیش سالش  .تقرکبا ا

 .دک ی؟ هنوز زودس ا

بااش طاارفش جمااع هااردم و  ام سااینشمااع شاا م و پاهاااکم را در هماا  ج

 بامزس بکن  و معاذب  نگاه  نیمهش باعث ش   چرنی م، با حالت  نودمان 

 .لحظش قبت برگردمچن  دوبارس بش همان وضعی  نشخ  شوم و

 سیما چن  سالش بود هش نقطش سیاس پی ا هرد؟ ا

اماا    آرامنارم و   ای نن س ...حوصیش ب  ینش لبخن . نگاهم هرد و نن ک 

 .هش مخت  نانم شرک  بود هاک  نن س آنقطعا نش از 

راجاع بهاش حارف     جاوری  اکان سایما بفهماش داری    اگش هن  م فکر  ا



68   جنوب از شمال 

 ؟هنش م هارت  ، چشزن  م 

 .نفسم را با ص ا بیرون دادم

 .ن ارم بهش فکر هنم ای علاقش ا

 .نیرس ش  قرمزدوبارس اکستاد و چن  ثانیش بش چراغ 

فکار  طاور   اکنکا ح اقت نودش هش  یاس زن گ  سیما، ما بودکمنقطش س ا

 .هنش م 

باا ساری هاج    پاهاکم را در شکمم جمع هاردم و   نانودآگاسدوبارس و 

ا الان زمان  بود هاش نا   . بش او چشم دونتمبش صن ل  تکیش دادم و  ش س

 .باش  تصمیم گرفتش بود زمان جذابیتش

 شما؟ ا

 .تنها سکوت هرد. چیزی نگف 

 بوطش بش پ رتونش؟مر ا

 .هم  غمگین ش س بود. باز هم سکوت هرد

 .دکگش مهم نیس  ا

 .دوبارس سکوت هرد

 .برادرتون بیشتر ناراحتش ا

او بهتار  . چیزی بود هاش باش چشام دکا س باودم     . پرسش  نبود ام جمیش

 .با سیما هنار بیاک ، ول  برادرش نش توانس  م 

 .هم جوشیش شمحم  ک ا

 .اما جیوی زبانم را گرفتم تر از کخ هم،  بیشنواستم بگوکم هم

 شما هم نقطش سیاس تو زن کگتون دارک ؟ ا

 .نگاه  هوتاس هرد و گوشش لبش بالا رف 

 !نیی ... رسآ ا
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 ام چاناش دساتم را زکار   . باعث ش  لبخن ش بیشتر شودگردم  چشمان

 :زدم و نیی  عادی گفتم

 .منم دوس  دارم کش نقطش سیاس تو زن گیم داشتش باشم ا

 .ش  تر هشی سلبخن ش 

 .زادس سیما هست صلا قابت تشخی  نیس  هش تو نواهرا ا

 .کت  چرنان ماضچشمانم را با نار

ناورس هاش شابیش     شینش حرص ما   باز م . تو رو ن ا اکنو بهش نگی  ا

 .مامانم ش م

 :متفکرانش نگاهم هرد و گف 

ی مگش ب س؟ تا جاک  هش کادمش ماادرت نییا  ناانم مهرباون و شااد      ا

 .بود

 .رساز نظر سیما آ ا

 .با نظر سیما کک  بود شمس  و بابا هم ماماننظر  دکگر نگفتم هش 

 منگااه چرنیا  و  . حالا ش ک تر ش س بودباران . مقابت نانش نگش داش 

 .هرد

 .نقطش سیاس تو زن گی  پی ا هن  وق  هیچفکر نکنم تو  ا

 !بود  تعرک  نوب.  ک منن

 :از هنم، پرسی مدر ماشین را ب هش آنقبت از 

 اوضاع شره  نیی  نرابش؟ ا

از مان گرفا  و باش انتهاای     نفسش را محکم بیارون داد و نگااهش را   

 .هوچش چشم دون 

 .احتمالا آرس ا

 .دستم را روی دستگیرس نگش داشتم
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 تا چش ح  نرابش؟ ا

 :هرد و نیی  نونسرد گف  نگاه  نیم

 .زن انو ممکنش بن ازنم  شم م احتمالا از هار برهنار  ا

 .با حیرت نگاهش هردم

  ار نیستی ؟مگش شما سهام. تونن م ن ا

 .سرش را تکان داد

ما کر   اگش. هاشون ترکن کک  از هوچیخ.  ارها هستممن کک  از سهام ا

، باش نااطر ما کرک  و    باش نااطر ساهمم تاو شاره  نیسا       عامت ش م 

 .حساب هرد شش م ا هم نول  حالا دکگش روی همون تحصیلاتمش،

 زن ان برای چ ؟ دکگش ا

 .  زدرنگ هملبخن  

 .همین نودش مهمترکن دلییش من مسئول همش چ  هستم، ا

پیادس ش م و تشاکر  . آم  م  حوصیش ب بش نظر . اشارس هرد پیادس شوم

 .هردم

 .و رسون ک مرس  هش من ا

 :چن  لحظش تمام صورتم را هاوک  و گف 

 .فامیت بمونیم ش  م شاک   ا

 !رف  ماشین را روشن هرد و

دکاخ روی  شمسا  و آ  ماماان . رفتمنانش گیج و تیوتیو نوران دانت  

.  نا  دک ما  هاناپش نشستش بودن  و فییم بربادرفتش را بارای هازارمین باار    

م باش هارهاای   هااک  بعا  از تعاوکض لبااس    .هردم و باش اتااقم رفاتم    سلام

 .اما ذهنم م ام میان او و نودم در گردش بود پردانتم، ام عادی

*** 
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 دانات  هاای  پارت زحم  زکاد گوش  تیفن را از میان انبوس نارت و  با 

 .و قبت از قطع ش ن تماس هنار گوشم گذاشتم مآوردهیفم در

 .مامانسلام  ا

 !کاسمن ا

اگار تنهاا کاخ ثانیاش دکرتار از حا        . ص اکش ترسی س و ناراحا  باود  

فکاری هاش باش ذهانش      تارکن  میب ، دادم م جواب  را مامانمعمول تماس 

بود آن هم ب ون نام و هوکا   در سردنانش بهش  زهرا  ، بودنمرسی  م 

 !وحشتنا   تصادفو حاصت از 

 ؟دی م چرا گوش  رو دکر جواب  ا

 .گرف  ام نن س. لحن ص اکش حالا بش ش ت طیبکار ش س بود

 .جون ماماندستم بن  بود  ا

 هاش  اکان چیزی شابیش باش   . و با ناراحت  چیزی زمزمش هرد پوف  هشی 

 .ام ش س میت بابا

 چش نبر؟ ا

 را زکار  هااکم  چتاری  ناش آکپرک م و دهمش را زدم و در  آسانسور دانت

 آنو برای جیوگیری از اتلاف زماان،   ممقنعش فرستادم و بع  هم نم ش 

را بااز هاردم تاا هفشام را      ام چکماش هم موقع  هش دکر هردس بودم، زکاپ  

 .عوض هنم

گارم و  . لا میات بهشاتش  اص... منهوا عالیش کاس اکنجا. سلامت  عزکزم ا

 !نوب

را ب هم، اما سکن ری نوردم و محکم بش دکوار  ماماننواستم جواب 

 .گفتم ای آهستشآ   طوری هشهوبی س ش م،  آسانسور

 ؟هن  م  هار چش !کاسمن ا
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اما  ع  هردم زکپ چکمش را دوبارس بکشم،نم ش م و س. گرف  ام نن س

 .نزهای دانت چکمش احتمالا بش کک  از. میان راس گیر هردس بود

 .هنم م و عوض م چکمشدارم  ا

 هار نیست ؟ برای چ ؟ مگش سر ا

 .بود زدس حیرتص اکش 

 .هنم م و عوض هفشم آسانسورکر هردم و دارم تو هم د شنش ک ا

 .ص اداری هشی  آس

؟ هنا   م هش رفت  هار  شاکی دکگش چش جهنم درس اکنجاسمن جان کا آنش ا

 .واد بپوش هر چ  دل  بخ دن م اجازس ن

 مامانمن شبیش  ترسی  م گاه  سیما حق داش  هش . بین  بین  نن ک م

 .شوم

هاش نیسا  هار     م نالاش نوناش  . ، فارم دارس من، محت هارس مامان آنش ا

 .هاری دلم نواس  بکنم

 اکستاد و اکان باار هامات    آسانسورنم ش م و بیشتر تلاش هردم، اما 

عیاوی سارکع    آقاای . وردمتعادلم را از دس  دادم و با باسان زماین نا   

 هاش  اکان میات  . آما  دانات   بااز عقاب رفا  و     ق م. چپی  آسانسوردانت 

از . نشستش باشم آسانسوروضعی  ه  اتاقخ  آنمن با  ش  نم باورش 

 .هش دوبارس بیرون زدس بود، نگاهش هردم هاکم چتریمیان 

 .رمگی م بع  باهات تماس . من برم مامان ا

 !ارماجب  دا، هار وزنگ بزنی ا

پرسای ن   احتماالا  ماماان هاار واجاب از نظار    . را مخف  هردم ام نن س

گوش  را قطاع هاردم   . نحوس درس  هردن ماسخ ننخ هنن س پوس  بود

 .گذاشتم آسانسوره   هنارمو 



  71فصل دوم  

 !نانم کی ا؟ ا

معماول   صورتش امروز سارد و  . و نگاهش هردمسرم را بالا گرفتم 

هاش   ای مرداناش فقاط پیاراهن   ه  تانش نباود و   . هم  هم رنگ پرک س بود،

 .ش را تا ساع ش تا هردس بود، بش تن داش هاک آستین

 اکن چش وضعیش؟ ا

اما نگاهش  او نبین ، هش اکنبش امی   کخ بار دکگر زکپ را محکم هشی م، 

هشای  و باش    آه . برگش  رف  و دوبارس روکم ام چکمشاز من روی زکپ 

 .ن با هفشم نگاس هردتکیش داد و بش تلاش ناموش م آسانسوردکوار 

 .ببخشی  گیر هردس ا

مقابات پاهااکم نام شا  و دساتم را      . حالا تا بناگوش سر  ش س بودم

حرها    آنطاوری هاش پااکم باا      ار زد و زکپ را محکم گرف  و هشی ،هن

 .هرد

 !جای هفش عوض هردن نیس  آسانسور ا

 .کخ بار دکگر هشی  .بود آمیز توبیخلحنش 

 .دکرم ش س بود ا

امااا چیاازی نگفاا  و انگشاا   و نگاااهم هاارد، آوردرا بااالا چشاامانش 

هش گیر هاردس باود هناار زد و    را و نزی  برد ام چکمش دانترا  اش اشارس

 .سرکع هفشم را عوض هنم زدزکپ را باز هرد و برناس  و اشارس 

ش و دستش را بش شاکم  هرد م  متکیش دادس و نگاه آسانسوربش دکوار 

متوجش ش م حاالش  . م را تکان م  پالتوابرناستم و نا  پش .گرفتش بود

 .هم هم  سفی  ش س بود هاکش لبحت  . واقعا نوب نیس 

 حالتون نوبش؟ ا

در  آسانساور . هرد و سارش را باش نشاانش میبا  تکاان داد      نگاه  نیم
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طبقش نودمان اکستاد، ول  او بیارون نیاما  و تنهاا اشاارس هارد هاش مان        

 .را زد و پاکین رف  آسانسوربع  هم دوبارس دهمش . نار  شوم

 .آما  یاوی بیارون   ع آقاای سایما از اتااق   . شره  باز هم شایوغ باود  

 آبدر راس ناانم نعمتا  گفا     . طرف اتاق ناودم رفاتم  و  هردم محی  ب 

هاری هش احتمالا . باک  طبقش دوم بروم رفتن دستشوک برای و قطع اس  

 .رفتش بود آن انجامبار برای  عیوی دو آقای

و سع  هردم نساب  باش سایما هاش باش      یزم گذاشتم م رویوساکیم را 

دساتم را گرفا  و   . و هنارم اکساتاد  آم . باشم اهمی  ب بود،  آم س اتاقم

 .مجبورم هرد توق  هنم

 امروز دکگش چتش؟ ا

 .ابروانم را بالا بردم

 !، همینم غرکبشمن  ا

 آرامنیی  وق  بود هش ن ک س بودم، سیما اکان چناین راحا  و    . نن ک 

 .بخن د

 ...تو غرکبش نیست  ا

 :مکث هرد و هم  مهربان گف 

. و عوض هاردم، ناودم غاذا بها  دادم    نودم پوشکت. من  ی بچشتو  ا

 .همش هارات پای من بود

اما سیما گاه  واقعا  ،دانستم م را  ها اکنهمش . بغیش هردم نانودآگاس

 .ش  م غیرقابت تحمت 

 دار بشم؟پس چرا من نباک  از چیزی نبر ا

 .یش نگاهم هردچن  ثان

شاک  باش  . نیس  اعتمادی ب ، دلییش مونش م بعض  چیزها نگفتش  اگش ا
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 .اونا رو گف  شش م اکن ناطرس هش اصلا ن

 :ادامش داد و دردمن  آهستشبع  با لحن  مکث هرد و ای  چن  لحظش

 .ب  و سختش هش گفتنش فقط تج ک  دردس ق ر اکن ا

را از روی صاورتم هناار    هااکم  چتاری نگاهم هرد و . دستش را گرفتم

 .زد

 اصلا شبیش صفورا نیست ؟ دونست  م  ا

 .نن ک م

 !هش مش من شبیش گ  م  همیششول   ا

 .نن ک  ای نفشبا ص ای 

 .حرفم میکش ذهن  بشش نوام م  ا

 .را جیو بردم هاکم لب

 .ب  نیس  مامان ا

 .ابروکش بالا رف  تای

مسائولیتش، الکا     فقط بااری باش هار جهتاش، با      .   نیس نش صفورا ب ا

 !نوشش

 .آوردفشاری بش دستم 

 ...بابات هم. هش بش  نوام م جوری نیست  و من هم ن تو اون ا

 .را بالا بردم ام چانش

 .بابا هنوز عاشق مامانش ا

 .داری هرد پوف نن س

 !متاسفانش ا

 .را بالا ان ان  و از من فاصیش گرف  و بش میز تکیش داد اش شانش

مهرباون و   العاادس  فاوق ، صافورا  هاا  عیاب اون  ی علاوس بر هماش  آنش ا
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 .م هس نوار و نوش قیب غم

و ما ادهاکم را تراشای م و    مآوردپش  میزم نشستم و وسااکیم را در 

 .منظم هنار هم گذاشتم

 ؟اکنجاامروز دکگش برای چ  اوم ی  ا

 .اوم م بیبینم اکن دو تا بچش کش وق  تو هچت نیفتن ا

 !نیستن هات بچشا هش اون ا

 .ش خن ش تیخ لب

 .کش زمان  بودن ا

ناگهاان  . مات و متحیر رفتش را نگااس هاردم  . از اتاق بیرون زدگف  و 

 ماماان  هاای  صاحب  کخ بار نییا  اتفااق    . در ذهنم روشن ش  ای جرقش

 مساتأجر دکخ و ادمون  تاازس  زمان آ آن. دکخ را شنی س بودمشمس  و آ

چیزی دربارس سایما  شمس   مامان. ما ش س بودن  و من هنوز بچش بودم

عشق و علاقش ظرف  آن تمام ش تباس ش  وا زن گ  هش اکن. هرد م تعرک  

زماان اهمیتا  نا ادم و حتا  اکان       آن. بیس  و چهار ساع  از بین رف 

را باش   آنسیما از طرف اما حالا تنها با کخ هیمش  ،بردمکادم را از اطرس ن

 .مآوردناطر 

. اماا شا ن  نباود    گاذارم، تماام تمرهازم را روی هاارم ب   سع  هاردم  

هیچ پرفک  و هامیم بود هش تا بش حال  همیشش ی نالشچیزهاک  در زن گ  

. هاف  بود همین برای بش هم زدن تمرهزم. نشنی س بودم آنراجع بش  چیز

 .رفتم و برای نودم چای رکختم آشپزنانشبرناستم و بش 

را در سالن، محم  عیوی و سیما روی میز نم شا س بودنا  و چیازی    

 .هاملا هنار هم نشستش بودن  و سرشان هنار هم بود. هردن  م س  ربر

ش را گرفتاش  حاال  هاش شاکم   عیوی باز ش  و باز هم در  آقایدر اتاق 
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باش اتااق   . هناوز وصات نشا س باود     آبظااهرا  . بود از شره  بیرون زد

. نزدکخ ظهر با سرو ص اک  مشابش دعوای دکروز از جا پرکا م . برگشتم

همان مرد ه  و شیوار پوش روز قبت، اکن باار  . بیرون زدکم همش از اتاق

.  اران گردن هیف  شره  هم با او باود ز سهامکک  ا. بود آم س مأموربا 

محم  عیوی بش قص  هتخ هاری از جا پرک ، اما سیما برناس  و دوبارس 

مشاخ   . آما  عیوی از اتاق بیارون   آقای. ان ان  ها آننودش را میان 

هارد   ای اشارس. هرد م اما هاملا حفظ ظاهر  ساع  نیس ،بود هش حالش م

. هش اکن اشارس بش سیما بود کاا بارادرش   دانم م ن. هن  آرامتا برادرش را 

صحب  هرد و با  مأموربا  و هم را برداش   پالتواشبش اتاق برگش  و 

 .هم از شره  رفتن 

باش هماین    هارد  نما  بااور   هاش  اکان میات  . محم  عیوی شوهش ش س بود

چیاازی هااش باارادرش روز قباات    . سااادگ  باارادرش را بااردس باشاان    

بش مقاابیش زل   طور همانروی مبت ولو ش  و  .را هردس بود اش بین  پیش

سیما اما سرکع دس  بش هار ش  و بش نانم نعمت  گف  هارمنا ان را  . زد

 هاش  اکان میات  . نانم نعمتا  باا شاخ و تردکا  نگااهش هارد      . مرن  هن 

اماا وقتا  دکا  محما       سیما را اطاع  هن  کا نش؟ باک  دستور دانس  نم 

عیوی چیزی نگف  بش اکن نتیجش رسی  هش احتماالا باا نظار سایما موافاق      

بع  هم دساتش را  . برای محم  بیاورم آب  سیما اشارس هرد لیوان. اس 

را بارای او   آبوقتا   . گرف  و میت بچش نودش او را بش اتاق دکگری برد

 اش شاانش کساتادس باود و کاخ دساتش را روی     مقابت محم  عیوی ا. بردم

هاش مان مشاکت داشاتم و باا هماان حالا          هاک  زمانگذاشتش بود و میت 

 .زد م مهربان، با هم ردی با او حرف 

 هاا  بچاش سیما جای او گرف  و میات  . هردم شتعارفرا  آبجیو رفتم و 
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 :بع  هم رو بش من گف . مقابت دهانش گرف  و گذاش  تا هم  بنوش 

 ا رفتن؟ن هارم ا

 .سرم را تکان دادم

 نانم نعمت ؟ ا

 ...هاری باشش نتظر مون ن اگشنش اکشون م ا

 :گف  ای نفشبع  با ص ای . هرد منگاهسر محم  عیوی بین  ش  و 

 .بهش بگو بمونش ا

او را در . چیاازی نگفااتم و رفااتم پیااامش را بااش نااانم نعمتاا  باا هم   

دنتار  . را پاا  هارد   هااکش  اشاخ سارکع   با دکا نم . پی ا هردم نشب ارناآ

گذاشاتم و پیاام    اش شاانش دساتم را روی  . باود و نوب  دوس  داشتن  

 .چشمان زکباکش پر از نگران  بود. محم  را بش او دادم

 حالشون نوبش؟... شحال ا

شیفتش محما  عیاوی   . گرفتش بودمچرا تا بش حال جرکان را ن. لبخن  زدم

 !بود

 .نالش من پیششونش. رس نوبنآ ا

 .زان بودلبخن ش لر

 حالا؟ شش م چ   ا

 آشاپزنانش  دانات پاکاش هوتااس    هاای  صان ل  دستش را گرفتم و روی 

 .غییظ رکختم ی قهوس  نشان م و براکش فنجان

 .هش نیرس انشاءالله ا

 .فنجان را گرف  و با محب  تشکر هرد

اکنم مازد  . برای اکن شره  زحم  هشی  ق ر چش. عیوی آقایبیچارس  ا

 !دستشون
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 .تکیش دادم شوک  ظرفو بش هشی م  آه 

 :و گف  آم  ب ارنانشآسیما بش 

 ...هلانتری رکم م من و محم  دارکم  ا

 :نگاه  بش ساعتش هرد و گف  با مکث

 ارا اوما ن،  هار ها وم از ساهام   . بمونیا   اکنجاساع  هاری  آنرتا  ا

 ...مدونی نم بگین ما چیزی 

 :بع  از نگاه  بش من، ادامش داددوبارس مکث هرد و 

 .هارت داشتم بیا همخ من زنگ بزن اگش کاسمن بع  از اون بش ا

ت هاری برای ما ااعتا پاکان س زمانرفتن  و  ها آن. سرم را تکان دادم

.   مراجعش نکارد و هایچ اتفااق  نیفتااد    هس هیچ. گذش  ای بش طور هشن س

پاکان ساع  هار شره ،  بع  از. گیرتر بود نفس اطلاع  ب ود و همین ره

 اش را گفا  سارکع باش ناناش باروم و سان  ناناش       . ما تماس گارفتم با سی

ناش باا    هارد هاش دربسا  بگیارم،     تأهی . و نودم را بش او برسانم بردارم

راحاا  و  هااای چکمااشپاشاانش بیناا م را بااا  هااای هفااش. متاارو و اتوبااوس

از . حاالا دکگار هااملا نیااز باش سارع  داشاتم       . عوض هردم ام پاشنش ب 

دکاخ و تاوران   شمسا  باا آ   ماماان . انش رفاتم شره  بیرون زدم و بش ن

 وقتا  گفاتم باکا  سان     . ش س بودن  برای نرک  بیرون برون  آمادسنانم 

اول با هما  شاخ و تردکا  نگااهم هارد و دوباارس       . ببرمرا سیما  ی نانش

سیگار توران نانم باش  . درون هیفش داد های پولحواسش را بش شمردن 

باا هما  تعجاب برانا ازم     . عجیش دارمان ان  و با ناراحت  گفتم  ام سرفش

؟ وقت  مطمئنش هردم هااملا  هنم م هرد و پرسی  ج ی هستم کا شون  

بعا   . ج ی هستم، هیفش را هنار گذاش  و از چن  و چون جرکان پرسی 

باا  . هش دچار ساکتش شا س اسا     رسی  م بش نظر  از ماجرا از مطیع ش ن
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 .نگران  ص اکش هردم

 جاس ؟سیما اون ا

. ن کا س باودم   یطاور  اکان شمس  را  مامانتا حالا . تکان دادمسرم را 

شمسا    ماماان   و سرنوش بودن را تا حا ودی باش   نیال ب ژن  مامان

 .م کون بود، ول  حالا بش ش ت ترسنا  و ج ی ش س بود

 ؟هن  م وق  تو هم تو اون شره  هار  اون ا

 !رسآ ا

 بش من هم تا حالا دهن باز نکردی حرف  بزن ؟ ا

 .ناگهان از جا پرک . اکن بار با هم  ترس و لرز. ا تکان دادمسرم ر

 !و هت داد تو اون شره  نراب ش سسیما غیط هرد تو ر ا

 ...شمس  مامان ا

 .حرفم را قطع هرد

 !منصور های بچش ا

را هناار   اش ای قهاوس ، موهاای  اش برآما س با دستان پیر و پر از رگ و 

 .زد

 !ای ن ا ا

 .اتاق نشس  دانتروی صن ل  لهستان  

 .هنم م ا سکتش از دس  اکن دنتر آنرشمن  ا

 مگش چش اشکال  دارس؟ آنش ا

 :پوف  هرد و گف 

 ...مامانمنصور با اون  های بچش ا

 .دستم را گرف . مکث هرد

 !بچش دون  نم تو هش همش چ  رو  آنش ا
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 .مقابیش زانو زدم

 .نب بگی  تا اکن بچش هم ب ونش ا

 .تکان داد تأس سرش را با 

مزد دساتش   آنرش. نذاش  هاش بچشهم برای اون منصور و  م بچش ا

 .زن باباس  آنرشزن بابا،  !چ  بود؟ هیچ 

 .حالا قطعات پازل ذهنم هنار هم چی س ش . ابروانم بالا رف 

 ا ازدوا  هردس بود؟سیما با پ ر اون ا

 وقا   هایچ سایما   هاردم  م فکر . بش ش ت غمگین ش س بود. هشی  آه 

 .شوهش ش س بودم هش زبانم بن  رفتش بود چنان آن. ردس اس ازدوا  نک

جاواب  گوشا  را  . هامت شاود  مان  مکالمشتیفنم زنگ نورد و نگذاش  

شمس  دساتش   مامان. هجا هستم پرسی  م سیما بود هش با نشم . دادم

از . بگاذارم  کشتنهاا زد را برای گرفتن گوش  دراز هرد و بع  هم اشارس 

و لباس پوشای س روی مبات    آمادسکخ و توران نانم دآ. رفتماتاق بیرون 

 .دادن  م شمس  گوش  مامانهوارهای  نشستش بودن  و بش داد و

. اکستادس باودم  بلاتکیی  طور همان !باک  بکنم هار چش دانستم نم اصلا 

اکان   اش هیماش  هشا  ، اش هیماش و از هر دس  زد م شمس  فقط داد  مامان

. شره  نراب شا س هشاان س اسا     آنبش کعن  مرا،  بود هش چرا اکن بچش

 !م دارددوست ق ر اکنشمس   مامانهش  دانستم نم  وق  هیچ

و  آما  شمسا  بیارون    ماماان عاقب  هم  سکوت برقرار شا  و بعا    

. با تردک  گوش  را بش گوشم چسابان م و الاو گفاتم   . گوش  را بش من داد

باش   م و بعا  را از هجا باردار سن   گرفتش گف   سیما با ناراحت  و ص اک

بگیرم و بعا  بااز   جا  آن هم از یو سن  فرست  م هش براکم بروم  آدرس 

 .هم با او تماس بگیرم
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 :بع  از برداشتن سن ، مامان شمس  گف 

 باهات بیام؟ نوای م . مواظب نودت باش ا

 ماماان من بش ش ت عجیاش داشاتم و   . سرم را بش نشانش نف  تکان دادم

. دکخ پیشنهاد داد با ادمونا  باروم  آ. بیاک  پا بش پاکم توانس  نم شمس  

قبول هردم ول  وقت  با ادمون  تماس گرف ، گف  در بزرگاراس تصاادف   

ش س اس  و احتمالا تا کخ سااع  دکگار از ترافیاخ وحشاتنا  نالاص      

هاش سایما    رفاتم  آدرسا  ن احافظ  هردم و با تاهسا  باش   . نخواه  ش 

 ماماان اماا مان باش     یاوی، منازل منصاور ع   سیما گفتش بود. دفرستادس بو

باا پاای    هش آنقبت از  فهمی  م اگر . بروم نواهم م شمس  نگفتم هش هجا 

اگار سایما باش    . هرد م نودش بش هلانتری برود و سیما را بکش ، سکتش 

 .مرد اعتماد داش ، من هم داشتم آن

. دارم هاار  چاش ص ای محکم  پرسای   . زنگ در را زدم و منتظر مان م

هرا از قبت اطلاع داش  و ظا. را گفتم آم نمردم و عی  نودم را معرف  ه

دی ودر ور. گف  دانت تشرک  بیااورم  مؤدبانشدر را زد و . بود منتظرم

و  تیاپ  ناوش باش شا ت متشاخ  و    . سن  باود مرد م. را براکم باز هرد

عیاوی را   آقاای حاس هاردم، ساالمن ی     طاوری هاش  عیاوی،   آقاای شبیش 

 .بینم م 

 .سلام ا

جاواب  . نگاهش هنجکاو و هم  مهرباان باود  . هرد اکمنگاه  بش سرتاپ

 .سلامم را داد و تعارف هرد دانت بروم، ول  گفتم عجیش دارم

 شما دنتر صفوراک ؟ ا

را  ماماناو از  پرس  احوالو جواب حال و سرم را بالا و پاکین هردم 

عصاا  . را برداش  و باا هام از ناناش بیارون زدکام      پالتواشه  و . دادم
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بعا   . گف  ماشین را رد هنم تا با ماشین او بروکم. لنگی  م   هم و زد م 

نن ک م و تاهس  را رد هردم . هنم م هم با تردک  گف  البتش اگر رانن گ  

تاا  . در ماشین، از چن  و چون مااجرا پرسای   . و با ماشین او راس افتادکم

بش نظر نیی  گرفتاش و  . گف  نم چیزی . تعرک  هردم دانستم م جاک  هش 

 .آم  م ناراح  

. هوچش مقابت هلانتری نگش داشتم و همخ هردم از ماشین پیاادس شاود  

زاناوی راساتش   . حس  هش نسب  بش او پی ا هردس بودم، حس با ی نباود  

 .و میت چوب نشخ مان س بود ش  نم نم 

دانت هلانتری، محم  عیوی و سیما هنار هم نشساتش بودنا  و دسا     

ماا سایما باش معنا  واقعا        آم نبا  .بود سیما با محب  روی همر محم 

. باا ماردس تفااوت  ن اشا     چنان پرکا س باود هاش     رنگش. هیمش از جا پرک 

و فقط باش منصاور عیاوی    بود دهانش با حالت  هیسترکخ هم  هج ش س 

هاش  گذاشاتم   ماأموری جیاو رفاتم و سان ها را روی میاز     . هارد  ما  نگاس 

. مسیح عیوی اس  یآقاو اشارس هردم متعیق بش  دانستم نم را  اش درجش

ظااهرا  . شا م  هاا  آناز گوشاش چشام متوجاش    . محم  هم بش مان پیوسا   

دستش هش روی عصا بود . منصور عیوی هم دس  هم  از سیما ن اش 

چشامانش را  . بش محم  نگاس هردم. داش  نفیف و فکش لرزش  لرزک  م 

 :زمزمش هرد آهستشروی هم فشرد و  آرامشبا 

 .ونشن، بیا برکم بیر نوب م  ا

گف  و رکس هلانتری هم سربازی را ص ا زد . بش بیرون از اتاق رفتیم

. عیاوی باا سارباز برگشا      آقاای چن  لحظش بع  . بیاوردمسیح عیوی را 

 پاالتواش . مقابت اتاق با حیرت بش من نگاس هرد و برای برادرش لبخن  زد

 .بود و رنگش بش ش ت پرک س بود هاکش شانشروی 
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باش  . هلانتری نسبتا نیوت بود. بیرون مان م محم  دانت رف ، ول  من

 ماورد و دامااد،   جز کخ دعاوای زن و شاوهری و کاخ دعاوای ماادرزن     

ظاهرا داماد ته ک  هردس بود هش بالانرس کخ روز ماادرزنش  . دکگری نبود

باا تعجاب باش ماادر زن نگااس هاردم هاش        . را با مرگ موش نواه  هشا  

قاادر باش    زماان  هام  مورماأ هلانتری را روی سرش گذاشتش باود و چنا    

 .نبودن  هنترلش

سرد بود، ول  ح اقت ص ای ککنوان  هوارهای ماادر  . رفتم بش حیاط

و دامادهاا   هاا  زنرواباط ماادر    هاردم  ما  فکر  همیشش. شنی م نم زن را 

 اماان م .هارد  رفتاار ما   طاور   اکان شمسا  هاش    مامانح اقت . نوب اس 

لا  باباا را میات پسار     دل برک س باود، و  ماماناز  پیش ها سالاز شمس  

 .با شوهر سارا هم نیی  جور بود. دوس  داش  اش ن اشتش

چاهیا  بارای ناودم     هاات   هش بیرون هلانتری بود، فنجاان  ای دهشاز 

بع  از باران ش ک  دکروز، هوا تمیز و سرد شا س  . گرفتم و مشغول ش م

بیارون   شان  همگ هم  بع  . شستم و منتظر مان مامکت  ناروی نی. وداب

باود هاش از فاصایش دور هام      آشفتشعصب  و  چنان آنچهرس سیما . آم ن 

احتماالا دنباال   . چرنیا   ما  طرف  آنسرش بش اکن طرف و . ش  م دک س 

سالام   شان  همشفنجان بش دس  طرفشان رفتم و دوبارس بش . گش  م من 

نگااهش ناراحا  باود و    . سیما نگاه  بش من و فنجان دساتم هارد  . هردم

بااز شابیش    گوک  م روشن بود هش بش محض تنها ش نمان  براکم میت روز

 .صفورا ش م

روی فنجانم مان  و بعا  باش چشامانم     ای لحظشنگاس مسیح عیوی برای 

حالت  چروهی س و نستش داش  و  .گوشش لبش هم  بالا رف  نگاس هرد و

نباک  بیشتر از س  و سش چهاار  . رسی  م بش نظر  تر مسناز سنش نیی  
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 .نورد م ، ول  حالا بش نظر چهت سالش داش  م سال 

 .عیوی آقاینوشحالم مشکیتون حت ش   ا

 .لبخن ش رسم  ش 

 !فعلا البتش ا

 .لبخن  زدم

 .شش م هش همش چ  درس   انشاءالله ا

حالا میت ساارا،   هش اکن. هن  م بش چش فکر  دانستم م . هشی  آه سیما 

 ها آناز همش  ای میغمشاکن تقصیر من نبود هش . باج  ش س بودم نالش نان

هم از نظر چهرس و هام از  . سارا هاملا متفاوت بودن  های بچش. ش س بودم

 رفتاش باودم،   هاا  آنول  من هاملا بش ظر انلاق، بش پ رشان شبیش بودن ، ن

 .از شخصیتشان را بش ارد بردس بودم ای تکش اما از هر ه ام

 .هرد و پرسی  بش فنجانم ای اشارسعیوی  آقای

 تون شیرکنش؟ سقهو ا

 .قهوس نیس ، هات چاهیتش ا

 :دستش را دراز هرد و گف . تا نیمش نوردس بودم

 .هم حالم نوب نیس  شک و من بخورم؟ش بقیش شش م ! چش بهتر ا

 :از جا پرک م و گفتم

 .بذارک  براتون بگیرم ا

. سرش را تکان داد و فنجان هاغاذی را از مان گرفا  و هما  نوشای      

باش دکاوار هلانتاری تکیاش داد و     . حاالش ناوب نباود   واقعاا   هاش  اکان میت 

عارق هاردس    اش پیشاان  هوای سرد،  نآ در. را دستش گرف  اش پیشان 

. هاردم  شتعاارف و  مآوردماارس در   شکلات ودس  در هیفم هردم . بود

 .گرف  و تشکر هرد
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صاور عیاوی نگااهش را از    من. را گرف  و هناری هشای   مسیما بازوک

  هام سارش را هناار بارادرش باردس باود و       داشا  و محما   سیما برنم 

 دانام  ما  ن. لبخن  مهربان  بش منصور عیاوی زدم . هردن  م  پچ پچ آهستش

 هاا  آنهیچ چیزی از جرکان بین  هش اکنبا . سون  م ول  دلم براکش  چرا

 نیسا  هاش مظیاوم واقاع     آدما  سیما  دانستم م ، ول  اکن را دانستم نم 

. داد تار  گشاادس را باا لبخنا ی    م جاواب لبخنا   عیوی منصور. ش س باش 

 .هشی  تر محکمرا  ماز سر نارضاکت  هشی  و بازوک آه سیما 

 !بسش دکگش ا

 .معصومانش نگاهش هردم

 !گناس دارس ا

 .نن ک  حوصیش ب 

شما اصلا از چیزی نبر داری هش برای من مادر تارزا   صفورا نانم ا

 !ش ی باز

 :گفتم آهستشنن ک م و 

 .رس نم سرت هلاس  دونم م . شناسم م نش، ول  تو رو هش  ا

 .چشمانش غمگین ش 

 .اکن بار نش ا

 :هشی  و گف  آه 

 .ماشینم تعمیرگاهش .تاهس  بگیرکم برکمما بیا  ا

 :مکث هرد و با نن س گف 

قیابش  . چراغ نازن  ق ر اکنبرای اکن پیرمرد  هم دکگش هنم م نواهش  ا

 .افتش پس م  ش،ضعیف

سایما باازوکم را   . ا باش ناودم جیاب هاردم    بین  نن ک م و توجش همش ر
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 .هشی  و من در جا ساه  ش م تر محکم

 :رو بش محم  و مسیح هرد و گف 

تاا  دو   کک. مسیح شب فقط هتش و ماس  بخور. ما دکگش برکم ها بچش ا

 .م بخورماکعات. هم دکفنوهسیلات بخور

تنهاا  . نش اعتراض هرد و نش حرفا  زد . گف عجیب بود هش مسیح هیچ ن

 .اما چشمانش لبرکز از نوع  احساس بود رش را تکان داد،س

جیاو   نواس  م دلم . عصازنان و بش سخت  ،آم صور عیوی جیو امن

 .نیی  شکنن س و پیر بود. ش هنمبروم و همک

 ...سیما ا

سایما هناار هشای  و سام      . آما  دکگر جیاو    ق م. لرزک  م ص اکش 

 !لرزک  م درون از . شنانتمش م اما من  را نگاس هرد،دکگری 

 ...سیما ا

نواساتم  . گیار هاردس باودم    هاا  آنحالا عملا بین . نگف  یباز هم چیز

گرفتش بود هش ش ن   چنان آنبازوکم را از دس  سیما بیرون بکشم، ول  

 .نبود

 برکم کاسمن؟ ا

را فقط من پار  حالا فاصیش بینشان . آم دکگر جیو   منصور عیوی ق م

دساتم را  . بش نظرم نیی  زکادی بودم.  بودم و اکن حس ب ی داشهردس 

مسایح  . سیما دستم را رها هارد  آساک  هشی م و بش طور معجزس تر محکم

و  رفاتم بیارون   هاا  آنو من از فرص  استفادس هاردم و از باین    آم جیو 

منصور عیوی هم از فرصت  هش بش او دادس بودم، استفادس هارد و بیشاتر   

مسایح هااملا جیاو    . لرزکا   م وح سیما حالا بش وض. بش سیما نزدکخ ش 

 :و فنجان نال  را بش من داد و بش سیما گف  آم 
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 .رسونیمتون بیا ما م  ا

اس ؟ منصاور عیاوی هاش     آم سرو بش پ رش هرد و پرسی  با ماشین 

را بش نشانش میب  تکاان   چنان درگیر نازهش  از سیما بود، تنها سرشهم

هوچش بغت پار  اسا ،   گف  در  و را بش طرف مسیح گرف سوکیچداد و 

 .اما تمام حواسش بش سیما بود

 .را گرف  و بش برادرش داد سوکیچمسیح 

 .و بیارمحم  برو ماشین ا

 :بع  هم رو بش من هرد و گف 

 شما هش ماشین ن اشت ؟ ا

 .نن ک م

 .بزرگ نش م ق ر اوننش، هنوز  ا

رسام    یهرد و لبخن ش هما  بیشاتر از لبخنا     هاکم چترینگاه  بش 

 .ش 

 .رسونیمتون سیما لجبازی نکن، بیا م  ا

 .سیما بش او نگاس هرد

 بازی هردم؟من ه  لج ا

 :ابروکش را با حال  جالب  بالا برد و گف  تایمسیح 

 !اکنو بش کک  بگو هش تو رو نشناسش ا

گرف  و ساع  هاردم ناودم را     ام نن سبش ش ت  اش جواب از حاضر 

ار از دهاانم بیارون بزنا ، میات     با فشا  نواس  م نگش دارم، اما نن س هش 

 سر مسیح بش طارفم  !هش  م سیما مرا . نفسم گرف . واق سگ ص ا داد

اما از گوشش چشام دکا م چنا  ثانیاش      نگاهم را بش مقابیم دونتم،. چرنی 

 .سر  ش م، ول  نگاهش نکردم. هرد منگاه
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منصاور عیاوی   . و همش سوار شا کم  آوردمحم  بش سرع  ماشین را 

هناوز   ظااهرا . ک  بش اکن امی  هاش سایما هناارش بنشاین     شا. عقب نشس 

ساع   . سیما با زرنگ  مرا باین نودشاان نشاان    . بودسیما را نشنانتش 

محما  از  . حسرت بار منصور و نشام سایما را نادکا س بگیارم     آسهردم 

. دار اسا   باراکش ننا س   ماوقعیتم  رسای   ما  بش نظار  . هرد م  منگاه آکنش

. چشاامانم را چرناناا م و نن کاا م. نن کاا  ماا هااش چشاامانش   مدکاا ماا 

 منصاور محم  بین تر نن ک  و سایما باا نشام و    . متفاوت بود ها واهنش

با محب  نگاهم هرد و مسیح هم سرش را چرنان  و با تعجاب باش    عیوی

 .مرا هنترل هن ام ن سسع  هردم ن. ردمن و برادرش نگاس ه

ادس ش  و با سیما با ناراحت  پی. شمس  نگش داشتن  مامانمقابت نانش 

 ادبا   با   ی وظیفاش هیی  ان ان  و دانات رفا  و مان      ن احافظ  هوتاه

منصاور حاالا باا    . را بش عه س گرفتم و تعارف هردم دانت بیاکنا   ام نالش

 مؤدباناش و مسیح  نن ک  م چنان هممحم  . هرد م محب  بیشتری نگاهم 

 .تشکر و شب بخیر گف 

ساارا  . هردنا   ما  و هوار  شمس  و سیما داد مامان. رفتمنانش دانت 

. قارار بگیارد   نامیانشا  هارد  م هم بش جمعشان اضافش ش س بود و سع  

 چشام  هاا  آنسلام هردم و هنار عمو ستار نشستم و میات او باش    آهستش

از  حاال  هاش  شمسا  در   ماماان . باشام  تفااوت  ب و سع  هردم  دونتم

 :نشم بنفش ش س بود، گف 

 نراب ش س؟ چرا اکن بچش رو فرستادی اون شره  ا

 .سیما چرن  دور نودش زد و سرش را میان دستش گرف 

 .اکن بچش دنبال هار بود هش اکنبرای  ا

 .م نبودلخت. گشنش هش نمون س بود ا
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 .کاسمن دکگش بچش نیس  ا

بش عمو ستار گفتم اکن اولین باار اسا  هاش     آهستشابروانم بالا رف  و 

عماو ساتار باش ساخت      . من دکگار بچاش نیساتم     نگوک م  ها آن شنوم م 

 .را هنترل هرد اش نن س

 ی بچاش دوبارس برگردی پیش منصور نیازی نبود  نواست  م  تو اگش ا

 منو قربون  هن ؟

 .سیما اکن بار بش ش ت از جا پرک 

 کاسمن رو قربون  هردم؟؟ من ه  گ  م چ   مامان ا

چیازی   زدبین  ش م و سع  هاردم چیازی بگاوکم اماا ساارا اشاارس        

بحاث   هاا  آنکخ ساع  تماام  . دوبارس سع  هرد میانجیگری هن نگوکم و 

سار  شمس  گرکش  مامانکعن  . عاقب  بش گرکش افتادن هردن  و داد زدن  و

شمسا  را باش اکان انا ازس      مامان وق  هیچ. هرد م و سیما نالش  دادس بود

 .پرکشان و ناراح  ن ک س بودم

تخا  دراز   نستش باش اتااقم رفاتم و لباسام را عاوض هاردم و روی       

. ناوابم باردس باود   . چش زمان  سارا و عمو ستار رفتنا   دانم م ن. هشی م

دوبارس برناستم تا چیازی بخاورم   . ش م و بش ساع  نگاس هردم نیز نیم

شمسا  و   ماماان از هال صا ای صاحب    . را مسوا  بزنم هاکم دن انو 

 ماماان سیما سارش را روی پاهاای   . سر  هشی م آهستش. آم  م سیما 

هرگز گرکش سایما   !نشکم زد. هرد م گرکش  آهستشگذاشتش بود و  شمس 

مظهار محکام باودن و     همیشاش سیما برای من . دلم گرف . را ن ک س بودم

 .هردس بود ام شوهش اش گرکشحالا دک ن . سرسخت  بود

 سع  هردم بخاوابم، . رنتخواب برگشتمچیزی بخورم بش  هش آنب ون 

و  آم باز ش  و سیما پاورچین دانت  نیم ساع  بع  در اتاق. ش  نم اما 
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چیزی روی میز هنار تختم گذاشا  و موهااکم   . روی تخ  هنارم نشس 

ش نییا   ، ولا  محبات  هارد  ما  سیما هم محبتش را ابراز . را نوازش هرد

 .دار بود عمیق و رکشش

 .نم ش  و سرم را بوسی . چرنی م و دستش را گرفتم

 چرا بی اری؟ ا

 :میت نودش زمزمش هردم

 .ش م زدس هیجان، شاک  نیی  دونم م ن ا

 .هنار زد ام پیشان موهاکم را از روی 

 !تش شاک م نیی  گرسنش ا

 سالاد الوکاش،  از   پربشقاب. بش طرف راس  نم ش  و چیزی برداش  

عاشاق ساالاد الوکاش با ون ناان       هش اکن. دانس  م را  معادت. قاشقبا دو 

با هم تاش  . زکر زبانم بیاک نال  نال ، هش طعم نوشش  طور همان. هستم

بع  هم نودش را بارکخ هرد و مان هام باش دکاوار     . کمآوردبشقاب را در

 .چسبی م و هنارم دراز هشی 

 .تا نواب  ببرس نوابم م پیش   ا

زماان  سایما تخاتم را     لحظات  بع  نوابم گرف  و متوجش نشا م چاش  

 .تر  هرد

*** 

ت بود و قارار باود   روز تعطی. زد نم حرف   هس هیچصبحانش  سر میز

باش نظار   . نگاس هاردم  ها آنچشم  بش زکر. تعطیی  قرن شود ترکن طولان 

هاش هار دو نفرشاان     رسای   ما  بیشتر بش نظار  . ن آم  م ناراح  و قهر ن

 .افسردس هستن 

سایما اماا   . ظاهرا هم  بهتر شا س باود   شمس  مامان بع  از صبحانش،
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. وکم و قا م  بازنیم  گف  لباس عوض هنم تا بار  .چنان در نودش بودهم

و عاال  باود و گاروس زکاادی      آفتااب  هاوا  . بش پار  نزدکخ نانش رفتایم 

 .مشغول ورزش بودن 

ص اکش گرفتش . عاقب  سیما سکوت را شکس . روی نیمکت  نشستیم

 .و نستش بود

تاازس از  . ش م، کش مهن س تازس هار باودم  آشناروزی هش با منصور  ا

و اون کاش شاره  عارکض و طوکات     شا س باودم    التحصایت  فارغدانشگاس 

تازس از زنش ج ا ش س بود و چهار تا بچش ق  و نیم ق  رو دستش . داش 

 .سالش بود بود هش پونزدس ترکن بزرگم دس . مون س بود

 .همبود اهسی ن پی ا هردس بود هش اکنمیت . نفس گرف ، عمیق

تیاپ و   ناوش . باود و کاش شاره  ناطرنواهااش     منصور عیاوی کش  ا

 !جذاب بودمهربون و 

. و گااوش دادم گذاشااتم ام چانااشدسااتم را زکاار . لبخناا  زد نانودآگاااس

 ای عاشاقانش بش نظرم هار  . بودممردم  های عاشقانشعاشق شنی ن  همیشش

 هاا باعاث شا س قصاش عشاق      ماین تفااوت  ه از دکگری اسا  و  تر متفاوت

 .نشودتکراری  وق  هیچ

. م نباود اصلا دسا  ناود  . عاشقش بشم، ول  ش م نواستم نم من  ا

هوچیخ، سام    آهنتیکش  متفاوت بودکم، ول  من درس  میت کشما نیی  

م نامزد هردکم، بعا  . ش م م بزرگ بود، هشی س  ربای آهناون هش میت کش 

نان عمو نیی  حرص ناورد هاش   . ودشمس  اصلا راض  نب مامان. عق 

زن  ناوای  م بچش تو تازس بیس  و دو سالتش،  آنش گف  م . هنش ممنصرف

هاش چا  بشاش؟     دادس بش  با چهار تا بچش ق  و نایم قا   مرد زن طلاق  کش

 یی  حالیتش؟ فکرت بازس؟ن هش اکنو ثاب  هن ؟ چی نوای م 
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 :گف  هاکش صحب بش  ربط ب عمیق  هشی  و بع   آسمکث هرد و 

 تو نان عمو رو کادتش؟ ا

 .زد غمگین لبخن  . سرم را بش نشانش نف  تکان دادم

اش جیوتر از زماان ناودش   فکرش و حرف همیشش. مرد نازنین  بود ا

 .بود

 .نگاس هرد ش ن  م رد  نماش بش گروس ورزشکاران  هش از هنارچن  دقیق

 ...مامانشون. ش س بودن عاشقم هاش بچش. ازدوا  هردکم ا

 :هرد و با نفرت گف مکی  

 !از اوناش بود ا

 :بود، با حیرت پرسی م ام چانشهش دستم زکر  طور همان

 ا؟ه وماز  ا

با کک  از دوستای منصور فارار هاردس باود و بعا  هام درنواسا         ا

شا م تاا نرنارس درگیار      آشانا زمان  هش من با منصور . طلاق دادس بود

بود هاش منصاور بعا      هردسمیت بمب ص ا  ق ر اکن. هاری زنش بود هیاف 

د بارای کاش مار    !شکستش و داغون کخ سال هنوز سرش زکر برف بود،از 

 !رسغیرت، زنش با رفیقش، آ ب ش بگن اکن نیس  هش پشت هیچ  ب تر از

 .نفسم را با تعجب بیرون دادم

 .ای بابا ا

اون ماوقع  هاش هام باود،     . نیری از مامانشون ن کا س باودن   ها بچش ا

و  ای دورسی هاا  مهماون  پا  قِار و فِار و     ش هماش . مادر دلساوزی نباود  

 .برای همین زود بش من دلبستش ش ن. سرگرم  نودش بود

 :با ناراحت  گفتم

 با مامانم مشکت داری؟ ق ر اکنپس برای همین  ا
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 .هرد مش ت چرنی  و با ناراحت  نگاه سرش بش

باشاش، ولا     مسئولی  ب هم گیج و  ششاک  ک. اولا هش نواهر من نجیبش ا

بعا   اوما ی و   و گات در  آبصفورا صابر هارد تاا تاو از      بع شم. نجیبش

 نواس  م صفورا  تازس. بش امان ن اول  نکرد  طوری همین. طلاق گرف 

 ...ماماندوبارس برگردس، 

. باک ، گفتش اسا   هش آنفهمی  بیشتر از  هش اکنمیت . کخ دفعش ساه  ش 

 .ش م نیز نیماز هیجان 

 .برگردس؟ بابا هش هنوز عاشقشش نواس  م  مامان ا

 .گذاش  دستش را روی دستم

 .اصلا صفورا رو ول هن، بیا برسیم بش منصور ا

 رس؟آشمس  نذاش ،  مامان ا

 .عمیق  هشی  آس

واقعاا صافورا نخاواد برگاردس،      شمسا  گفا  تاا زماان  هاش      مامان ا

فکار  . دستش کش بچش دکگش بمونش رو عق ش هنش هش ذارس بابات دوبارس نم 

 .دلش مامان  هنوز دو هرد م 

شاک  باش  . شمس  زن بابا ش س بود مامانبش اصرار  مامان دانستم م 

. مخالفا  هاردس باود    مامانشمس  با برگشتن  مامانیت بود هش همین دل

 .ب ه پس گرفتش بود بش او  مامانهش از  را فرصت  نواس  م 

ما دس و  . نیی  با من جور شا ن  ها بچشنلاصش هش ... گفتم م داشتم  ا

محم  نیی  هوچیخ بود هاش مان زن   . مسیح همتر، محم  و م گان بیشتر

 .نیمش بود م گان دو سال و. ش م منصور

 .دارن  ینواهربار گفتش بود  کادم بود هش کخ. نفسش گرف 

عالم  داشتیم، عشق  داشتیم، ولا  هماش   . بودمدو سال زن منصور  ا
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 .چیز بش هم رکخ 

شا  هاش نام شا م و نگااهش       طاولان   ق ر آنش مکی. دکگر ادامش ن اد

دساتم را روی  . اش روان بودنا   آفتااب  زکار عیناخ    هااکش  اشاخ . هردم

 .دستم را محکم گرف . تش گذاشتمدس

 برگش ؟ ها بچشمادر  ا

 .سرش را بش نشانش نف  تکان داد

. دنباردار باودم و م گاان و محما  هام باا مان باو       . تصادف هردم ا

نهاا  محما  ت . و دس  و پاام شکسا    م گان درجا فوت ش  و نودم سر

 .هس  بود هش هیچیش نش 

. تناه  هاردم من هم احساس نفگ  وحشا . ص اکش بش ش ت نفش ش 

 .هرد ای نفشدستش را مقابت دهانش گرف  و هق هق 

 .نفهمی  هش حامیش بودم وق  هیچافتاد و منصور  م بچش ا

 .دستش را نوازش هردم

 چرا بهش نگفت ؟ ا

 .لبش را گزک 

 .منو از نونش بیرون هرد ا

 .آم بن   ای لحظشنوردم هش نفسم برای  جا ناچن آن

، شاش  ما  ماادر ن دونستم زن باباا   م »ن بود تنها حرف  هش بهم زد، اک ا

 هاا  بچاش ماادر  « ؟هاردی  ما  ازش مراقبا    یطور اکنم بود اگش بچش نودت

گفا   بهام   و رستون هتخ زدمنو تو قب. برای تشیع جنازس م گان برگش 

 !هش زن بابای بچش

حس نوب  هاش   نآ تمامحالا . نیازی هم بش ادامش نبود. دکگر ادامش ن اد

ماردی هاش دو   . از بین رفتاش باود   یوی پی ا هردس بودمب  بش منصور عنس
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 .سال مادری سیما را نادک س گرفتش بود

قا م زدکام، نشساتیم و     در ساکوت ح ود کخ سااع  تماام    چیزی در

ناهاار را   دادنزدکخ ظهر بود هاش سایما پیشانهاد    . مردم را تماشا هردکم

و  ما کم آزنان از پاار  بیارون    ق م. ون چیزی بخورکمنانش نروکم و بیر

 .دنبال غذا نوری گشتیم

الان از دساتم   هاش  اکان شاک  عیا   . ول  نیی  با معرف  بودن ها بچش ا

باا ما دس اوما ن    . اون موقع مسیح تقرکبا دس سالش باود . ناراحتن همینش

منصاور باا تاهسا  تیفنا      . شمس ، التماس هش من برگردم ماماننونش 

 س باودن اوما س   بینا  شا  تاهس  گرفتش بودن و سر ناود  . حساب داش 

 مبگام بابااتون بیارون    تونساتم  نما  هردن، ول  مان   ها گرکش. بودن دک نم

هاردم    ناش رو دسا  ناال  روو   هاا  معصومطفت . برگردم تونم نم س هرد

 .نونش

 .پش  میز نشستیم و غذا سفارش دادکم

 چرا منو فرستادی اون شره ؟ ا

عااادتش را . دروغ بگوکاا  نواساا  ماا . نگاااهش را از ماان دزدکاا   

 .دانستم م 

 .دنبال هار بودی ا

 .نگاهم هرد. گفتم ای آهستشهوم 

 ؟گم م کعن  دروغ  ا

 .نن ک م

 . دونم م ن ا

 :انگشتانم را مقابت صورتش بردم و با نن س گفتم

 .بیشتر نیس ... آ...آ...آ ا
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 :هم  مکث هرد و گف . نن ک 

ببیانم اوضااع و احاوال     نواساتم  ما  بیشتر برای هار تو بود، ولا    ا

هش موفق هستن، نوبن  و داشتم از دور هواشون همیشش .طورس چش ها بچش

ناش داشاتش باشام    ول  نب دوس  داشاتم ککا  باشاش هاش بهو     و سالمن،

 .بیشتر ببینمشون

 .هشی  آه 

دم  رفاتم  ما  گااه    هاا  ساال تماام اکان   . دلم براشون تنگ ش س باود  ا

باهاشاون   وبش طور هاملا ارتباطم وق  هیچ.  مشوندک م هاشون  م رسش

 .قطع نکردم

دستش را . باش  یسممانتالسانتی ق ر اکن، سیما هردم نم فکر  وق  هیچ

 .دستش را روی دستم گذاش . با محب  نوازش هردم

و قانع هنش تقصایر مان نباودس    منصورطفی  صفورا نیی  سع  هرد  ا

کادماش تاو رو   . تو تازس دو سال  ش س بود. و نجات ب ستا بتونش زن گیمون

دادگاس هش باا منصاور حارف بزناش، ولا        اوم  م و هر روز  هرد  مبغت 

روزی هاش طلاقام داد،   . شا   نم منصور داغ ار بود، اصلا حرف حالیش 

 .صفورا تا شب گرکش هرد و شیرش نشخ ش 

ور عیاوی و اهات   غذا نوردکم و دکگر درباارس منصا  بع  از اکن حرف، 

عاادی و پایش پاا     بیشتر دربارس هار سیما و مساائت . نزدکم  ش حرفبیت

. اکن بغض و ناراحت  نیازی بش تشرکح بیشتر ن اشا  . افتادس حرف زدکم

و اباری شا  و ماا باش اجباار باش ناناش         شم رکختا ها  بع  از ناهار هوا باش 

گاردان نشساتش باود و       تخماش آفتااب  شمس  باا ظرفا   مامان. برگشتیم

هجا  و اصلا نپرسی  هش ان ان نگاه  بش ما . هرد م سرکال نارج  نگاس 

 !اکم نوردسبودکم و ناهار را هجا 
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*** 

. هارد    و مرا پر از حس نوب مساتقت باودن  اولین حقوقم پردان  ش

رف  و سارا  ام ص قشزنگ زد و قربان  مامان. بابا زنگ زد و تبرکخ گف 

شکلات هوالیت  استرک   ای شمس  جعبش مامان. براکم ساع  هادو نرک 

گفا   . نسبتا نو یپراک . بش من داد را  ماشین سوکیچبراکم نرک  و سیما 

را  آنو باباا هام قسامت  از     ماماان تمام پولش را نودش ن ادس اسا  و  

بعا   . ش س بودم هش بش گرکش افتادم و بغیش هردم زدس ذوق ق ر آن. ان  دادس

 .بیرون دعوت هردم ،هم همش را برای شام

 کارآشا حاالا دکگار بارای هماش     . گذش  م چن  هفتش از جرکان سهیی  

. ش س بود هش سهیی  مبی  زکادی از صن وق شره  بردس و نوردس اسا  

 هااک   سایمان . با فاهتورها و رسی های نرک  جعیا   بش عناوکن مختی  و

، قیما  شامش طالا را پیا ا     ش  م هش اگر بش قیم  سیمان واقع  حساب 

و سایمان، دزدی در   حامات گاچ   هاای  هامیون ست  با رانن س هم. هرد م 

نرنارس   بردس و نوردس بود هاش شاره  را تاا    چنان آن سهیی . همش چیز

باش ناناش    ها شبگاه  حت  . چنان درگیر بودمسیح هم. گرفتار هردس بود

قبت را بیارون هشای س    چن  سال های پرون ستمام . هرد م و هار  رف  نم 

. پای پیایس هام باش میاان هشای س شا س باود       . هردن  م بررس   بودن  و

، ول  هم هم هردس م شره  را هم و زکاد  های پولش بود ه ها سالسهیی  

مااال   را ماساا  هاااکش دزدی شااوک  پااولبااا  همیشااشو  و زکاار پوساات 

 ها شوک  پولصادی، پی ا هردن رد همین وظیفش پییس مفاس  اقت. هردس م 

و نییا  هارهاای دکگار هاش      هاکش نوکشسازی با قوم و  سانتمان. بود

 .نوابی س بود   عظیمثروت انپشتشظاهرا هم اهمی  بودن ، ول  

ن هش شاه  اصای  پرونا س   ا ارمسیح و سهام. سهیی  غیبش زدس بود
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ولا  او ظااهرا هناوز در هشاور      هردس بودنا ،  الخرو  ممنوعبودن  او را 

کا قاچاق  نار  ش س بود هش اگر اکن اتفاق افتادس بود هار مسیح زار . بود

 .ش  م 

 دانساتم  م نبود، اما چن  روزی رفتش بود اصفهان و سیما برای هاری 

از شره  بیارون زدم و هناار   . محم  در تماس اس  هر روز با مسیح و

دکخ و ادمونا   آ. بودم سنیاوردماشین . نیابان بش انتظار تاهس  اکستادم

زکااد از ماشاین    ترسا   ما  کاسامن   گفتنا   ما  و  گذاشتن  م  سرم سربش

 .استفادس هن  و تمام شود

کقاش اساک  مشاک     . ز هرد و شیشش را پاکین دادپاکم ترم جیویمسیح 

 !آم  م نیی  بش او 

 .بیا برسونم  ا

 .لبخن  زدم

 .تا مترو فقط ا

 .سوار ش م و در را محکم بستم

 .تا هجا هنم م من تعیین  ا

 .بود تا از پار  نار  شود کنشآنگاهش بش . با نن س نگاهش هردم

 نانم شرک  نیستن؟ ا

 :هرد و گف  نگاه  نیم

 دوس  داشت  باشش؟ ا

 .دادمرا بالا  ام شانش

 .پرسی م طوری همیننش  ا

 هاای  آهناگ  آناز . گذاشاتش باود   موزکاخ . هوم  هرد و چیازی نگفا   

گرفتاش   ام ننا س . اکن باشا   اش موسیق هش سییقش  نورد نم بش او . ق کم 
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سطح بالای فرانسوی لاک  گوش ب ها  و   های آهنگ نورد م بش او . بود

 .  و دستش را گوشش لبش بگذاردسیگار دود هن

   هو؟ماشین ا

 !شش م  ش نستشش، منیاورد ا

 .هش مخصوص نانم شرک  بود هاک  نن سهم  شبیش بش همان . نن ک 

 ؟رس م پیش  طور چشا هار ا

 .دادبالا  را اش چانش

 .هُن  ا

 کعن  هنوز پای شما گیرس؟ ا

 .شش م م اگش سهیی  پی ا نشش اوضاع ب تر... رسآ ا

ش زناگ ناورد و اسام عطیاش     را باز هردم چیزی بگوکم هش تیفننم دها

گوشا  را   اهمیا   با  برن اشا  و  . روشن و نااموش شا   روی صفحش 

 .ناموش هرد

 .مونش م و ب ک ، من حرفم کادم جوابشون ا

باز هم زناگ ناورد و بااز    . جواب ن اد و تنها در سکوت رانن گ  هرد

عاقبا  طاقا    . هاردم  ن نگااس  با حیرت بش او و گوش  تیف. هم جواب ن اد

 :و گفتم منیاورد

 و ن ادکن؟چرا جوابش! گناس داش  ا

 .نونسرد بود چشمانش ج ی اما. نگاهم هرد

 .شیم دارکم ج ا م  ا

باا  را مقابت دهانش گرف  و و دستش روی پنجرس گذاش  را  آرنجش

 :مانن  ادامش دادزمزمش لحن  

 .احتمالا نگران پولشش ا


